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 گروه مطالعات جنگ

 مقدمه

در کشور ما مرسوم است که هر گاه مى خواهند درباره مسائل کلان نظامى و دفاعى به                      
از . بحث، پژوهش و يا تصميم گيرى بپردازند، موضوع فعاليت خود را استراتژيک مى خوانند             

ى بينيم که صفت استراتژيک بر آنها اطلاق مى شود مانند            اين رو موضوعات بسيارى را م     
صرفنظر از  . مطالعات استراتژيک، تحقيقات استراتژيک، مديريت دفاعى استراتژيک و غيره         

ساير علل، شايد علت اصلى اين امر آن است که بيشتر دست اندرکاران امور پژوهش و اجرا                 
است، پس  » استراتژى« که مى شناسند، واژه      در اين زمينه، جامع ترين و آشناترين واژه اى را         

با وجود اين،   . طبيعى است که براى اين گونه فعاليتها، پراستفاده ترين صفت، همين واژه باشد            
واژه استراتژى، محدوديتهاى خاص خود را دارد و بعضى از مباحث کلان دفاعى، حتى با                 

 باز هم خارج از حوزه شمول آن        گسترده ترين و مسامحه آميزترين برداشت از واژه استراتژى،        
 .قرار مى گيرند

مدتهاست که در جوامع علمى دنيا، از واژه ديگرى نيز استفاده مى شود که حوزه فراگيرى                 
اين واژه،  .  است - به ويژه به معناى دقيقتر و محدودتر آن        -آن گسترده تر از واژه استراتژى     

 ضمن آشنايى خوانندگان با     در اين نوشتار، هدف اين است که       . است» سياست دفاعى «
. مفهوم و ابعاد موضوع سياست دفاعى، فرآيند تدوين و شکل گيرى آن را نيز توضيح دهيم               

: مهمترين اين منابع عبارتند از     . براى انجام چنين کارى از منابع مختلفى سود جسته ايم           
ده و  که کارى گروهى و محصول سمينارى با همين عنوان بو         » سياست دفاعى تطبيقى  «کتاب

نوشته » سياست دفاعى کشورها  «توسط هورتون و چند نفر ديگر ويرايش شده است؛ کتاب         
جمعى از محققين و ويراستهٍٍِ  موراى و ويوتى؛ مقاله محققانه ساموئل هانتيگتون در دائرة المعارف               

طرحريزى «؛ نوشته جوليان ليدر؛   »سياست نظامى «بين المللى علوم اجتماعى، تحت عنوان      
نظام طرح  «، ويراسته استفانى نيومان؛ و کتاب     »کشورهاى رو به صنعتى شدن    دفاعى در   



، تدوين شده توسط مديريت امور      »ريزى استراتژيک، برنامه ريزى و بودجه بندى دفاعى        
طبيعى است که مانند هر مقاله ديگر، از منابع ياد          . عمومى و دفاعى سازمان برنامه و بودجه      

هر جا که مطالب، عيناً آورده شده،       .  استفاده شده است   شده، به طور مستقيم و غيرمستقيم     
آدرس منبع را نيز ذکر کرده ايم و هر جا که استفاده از مطلب به صورت برداشت شخصى                   

 .بوده، از ذکر منبع خوددارى کرده ايم
 :تعاريف و برداشتها

خط در معناى اول، سياست دفاعى،      . از سياست دفاعى دو معنا را مى توان برداشت کرد          
يک دولت به منظور دفع     ...) اعم از نظامى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى و      (مشى هاى کلى  

امروزه امنيت، و به تبع آن، دفاع، به عرصه هايى فراتر از عرصه نظامى              . تهديدات امنيتى است  
جنگ . دولتها براى حفظ امنيت خود از اهرمهاى مختلفى سود مى جويند          . گسترش يافته است  

ح تبليغات و جنگ روانى، رقابتهاى علمى و تکنولوژيک و ديگر ابزارهاى             اقتصادى، سلا 
فرآيند . قدرت، هر يک به تنهائى يا با هم براى روياروئى با دشمنان بکار گرفته مى شوند                 

هماهنگ کردن اين ابزارها براى دفع تهديد و تأمين اهداف امنيتى را سياست دفاعى مى                  
با اصطلاحاتى همچون سياست امنيت ملى و استراتژى        از اين نظر، سياست دفاعى      . گويند

در معناى دوم، آن بخش از سياستهاى يک دولت که بيشتر متوجه مسائل             . ملى مترادف است  
از اين ديدگاه، سياست دفاعى با سياست نظامى        . نظامى است را سياست دفاعى مى نامند      

تصادى و سياست   مساوى است و در کنار يکديگر سياستهاى دولت مانند سياست اق            
در اين مقاله، برداشت ما از سياست دفاعى، معناى دوم يا همان             . آموزشى، قرار مى گيرد   

آورده شود، منظور همان سياست     » سياست دفاعى «سياست نظامى است و هر جا که واژه       
 .نظامى است و همين گونه برعکس

نخست همان : توان ذکر کردبا توجه به منظور ما از سياست دفاعى، دو نکته درباره آن را مى   
پيداست، قلمرو سياست دفاعى، قلمرو سياستهاى دولتى       » سياست«گونه که از ظاهر واژه    

بنابراين، . است و اين سياست نيز يکى از اجزاء تشکيل دهنده سياست کلى دولت است               
البته در نگرش روسى سياست     . برداشت ما از سياست دفاعى، برداشتى دولت محور است         



ظامى، اين سياست را در سطوح مختلف مى توان تصور کرد و هر گروه سياسى که                ن/دفاعى
از اين  . در کشمکش با رقبا از ابزار نظامى استفاده کند، سياست نظامى خاص خود را دارد              

رو، جنبش پرولتارياى بين المللى در مبارزه عليه جناح سرمايه دارى، سازمانهاى زيرزمينى               
اى کشور خود مى جنگند، و همچنين دولتهاى موجود در            جهان سومى که عليه رژيمه    

هر . جهان، هر يک با توجه به برنامه ها و فعاليتهاى نظامى خود سياست نظامى خاصى دارند
چند اين نگرش، نسبت به برداشت دولت محور، دقيقتر است، با استقبال محققين روبرو نشده               

 .پذيرفته اندو جوامع علمى آن را ن
اين . نظامى، برنامه ها و فعاليتهاى نظامى است      / ن که موضوع سياست دفاعى    نکته ديگر اي  

برنامه ها و اقدامها، مسائلى مانند بودجه بندى دفاعى، دکترينها استراتژيها و تدارک براى               
البته بعضى از محققان، همچون جوليان ليدر معتقدند که خود جنگ،           . جنگ را دربرمى گيرد   

 به سياست دفاعى خارج است، و از اين رو، سياست دفاعى،             از محدوده موضوعات مربوط   
آن دسته از سياستهاى مربوط به برنامه و اقدامات نظامى است که در زمان صلح انجام مى                  

از سوى ديگر، در سالهاى اخير، بعضى از محققان تا آنجا پيش رفته اند که معتقدند                  . شود
 و خارجى يک دولت است که متوجه آن بخش از سياستهاى داخلى«موضوع سياست دفاعى،

، خواه فراهم آورى و تدارک آنها، و يا بکارگيرى آنها باشد و               »١نيروهاى نظامى است  
صرفنظر از اين اختلاف نظرها،     . بدينسان، دامنه موضوعى بحث را، گسترش بيشترى مى دهند        

 . در پى گيريمسعى مى کنيم بر ما به الاشتراک آراء آنها تأکيد کرده و برداشتى ميانى را
 :ابعاد و جنبه هاى سياست دفاعى

از زاويه اى ديگر نيز مى توان سياست دفاعى را بازشناخت، يعنى از زاويه ابعاد، نمودها و                  
از نظر محققانى که بر رهيافت جنگ محورى از سياست دفاعى تأکيد            . اجزاء تشکيل دهنده آن   

يت نيرو است، يا به ديگر       دارند، دو جزء اصلى هر سياست دفاعى، دکترين و وضع           
از اين  . است» ٢مفاهيم مربوط به آماده کردن کشور براى بکارگيرى نيروى نظامى         «سخن،

تنظيم دکترين، تنظيم طرحهاى    : ديدگاه، سياست دفاعى، حداکثر داراى سه جنبه است        
بعضى ديگر از محققان که بر خود        . توسعه وضعيت نيرو، و طرحهاى تدارک تسليحات       



تأکيد بيشتر دارند، تلاش مى کنند تا از ديدگاهى         ) و نه صرفاً آمادگى جنگى    (ظامىنيروهاى ن 
البته، آنها نيز گاه با نقص خاص خود روبرو شده و يک سرى             . بازتر به موضوع نگاه کنند    

براى اين منظور، از ميان کسانى که موضوع        . را ناديده مى گيرند   ) مانند وضعيت نيرو  (ابعاد
 او تمام ابعاد و نمودهاى      ٣.قسيم بندى کرده، مى توان از هانتينگتون نام برد        را به طور مناسبى ت    

سياست دفاعى را بر مبناى ارتباط آنها با سياست داخلى يا خارجى دولت، به دو دسته                   
آن بخش از سياست دفاعى که به سياست         . ساختارى و استراتژيک تقسيم بندى مى کند       

، در حوزه استراتژيک جاى مى گيرد و        )رى نيرو مانند سياست بکارگي  (خارجى مربوط است  
آن بخش که مانند بودجه بندى دفاعى به سياست داخلى مربوط مى شود، در قلمرو ساختار                 

 :از اين رو، ابعاد سياست دفاعى عبارت خواهند بود از. قرار دارد
قلمرو استراتژيک )١





 نيرو وكاربرد
قلمرو )٢                        نيرو و برنامه

ساختارى












 سياست بودجه اي
 تداركاتي سياست
 پرسنليسياست

 سازمانيسياست

 
همان گونه که ملاحظه مى شود، هانتينگتون، مسئله وضعيت نيرو را خارج از مجموعه                 

 . سياست دفاعى قرار مى دهد
اگر ديدگاههاى مختلف درباره مسئله را با هم ترکيب کنيم، تصور فراگيرترى در مورد ابعاد               

بنابراين ابعاد و جبنه هاى سياست دفاعى عبارت        .  خواهيم داشت  و جنبه هاى سياست دفاعى    
 : خواهند بود از

 :دکترين نظامى)١

دکترين نظامى عبارت است از اصول راهنما براى کاربرد نيروى نظامى به منظور رسيدن به               
به سخن روشن تر، دکترين نظامى را مى توان به صورت يک تئورى در نظر               . اهداف سياسى 

محيطى که بايد نيروهاى مسلح در آن عمل کنند را توصيف، و روش ها و شرايط                «گرفت که 
در اين صورت کارکردهاى اصلى دکترين نظامى،       . »٤بکارگيرى آن نيروها را تعيين مى کند      

 :٥موارد ذيل خواهد بود
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استراتژى، وسايل و روش آماده کردن کشور و نيروهاى          (تصورى از جنگهاى آينده   : الف
 ى اين جنگها؛مسلح آن برا

 انديشه بکارگيرى نيروى نظامى براى دورى جستن از جنگ يا برپايى آن؛: ب
 ايده استفاده از نيروى نظامى در حمايت از سياست خارجى زمان صلح؛: ج
 .تصورى از نقش نيروى نظامى در امور داخلى کشور: د

ح استراتژى  سطح اول، سط  : دست کم دکترين نظامى را مى توان به دو سطح تقسيم کرد            
در اين سطح، دکترين به هماهنگ کردن نيروهاى نظامى با اقتصاد، ديپلماسى و              . ملى است 

در سطح پايين تر، هر يک از سرويسهاى نظامى           . ديگر ابزارهاى غيرنظامى مى پردازد     
کشور، دکترين نظامى خاص خود را دارند و بر طبق آن دکترين، نيروهاى تحت کنترل خود                

ميان دکترين نظامى خاص هر نيرو از يک سو، و استراتژى و تاکتيک از              . رندرا بکار مى گي   
در واقع، استراتژى و تاکتيک، اعمال و تطبيق         . سوى ديگر، رابطه اى متقابل وجود دارد       

دکترين نظامى براى بدست آوردن پيروزى      «در حالى که  . دکترين با وضعيتهاى خاص است    
استراتژى و به ويژه    . ى بکارگيرى نيروها مى پردازد    يا رسيدن به اهداف ديگر،به طراحى کل      

تاکتيک، به گونه روشنترى با بکارگيرى سربازان، هواپيماها و ديگر سيستمهاى تسليحاتى،            
هنگامى که در جريان مانور يا نبرد واقعى، استراتژيها در بوته آزمايش قرار مى              . سروکار دارد 

 »٦.يدگيرند، احتمال بازنگرى در دکترين پيش مى آ
اما دکترين نظامى علاوه بر فراهم آوردن يک تئورى منطقى در مورد بکارگيرى نيروى                

اين کارکردها  . نظامى براى تصميم گيرندگان کشور، کارکردهاى فرعى ديگرى نيز دارد          
بسيج افکار داخلى در پشتيبانى از سياستهاى خارجى و نظامى حکومتها و              «:عبارتند از 

نشان «،  »٧ هزينه هاى نظامى، تقويت روحيه مردم و نيروهاى مسلح         بدست آوردن تأييد براى   
، و  ]ى دفاعى [دادن تبعيت رهبران از اصول ايدئولوژيک مشخص، ايجاد انسجام در اتحادها           

وجود اين کارکردهاى فرعى يا به سخن ديگر، لزوم پنهان          .»٨گمراه يا تهديد کردن دشمنان    
نيرو و نشان دادن اهداف کاذب ديگر، موجب        نگه داشتن بسيارى از اهداف اصلى کاربرد        

منظور از بعد رسمى،    . شده که دکترينهاى نظامى، اغلب دو بعد رسمى و واقعى داشته باشند           



در مقابل، بعد اصولى هستند     . چيزى است که براى ايفاى کارکردهاى فرعى، اعلام مى شود         
 . که به طور واقعى مطابق آنها عمل مى شود

 استراتژى نظامى) ٢
علم و هنر توسعه و بکارگيرى نيروى نظامى براى          : در تعريف استراتژى نظامى گفته اند     

به سخن ديگر، استراتژى نظامى، سير کلى برنامه ها و           . رسيدن به اهداف سياسى است    
اقدامهاى يک کشور يا گروه براى ايجاد و تقويت نيروى نظامى و بکارگيرى آنها با توجه به                 

چنان که از تعريف برمى آيد، استراتژى نظامى دو بعد دارد،           . ستاهداف عمومى مشخص ا   
بعد فراهم آورى نيرو با موضوعاتى مانند اندازه کلى،         . فراهم آورى نيرو و استفاده از نيرو      

تسليحات، ترکيب نيروهاى مسلح، توانايى و اهميت نسبى نيروهاى هوايى، دريايى، زمينى،             
 اهميت يافتن فوق العاده نقش تکنولوژى نظامى و          امروزه. موشکى و غيره سروکار دارد    

تسليحات در قدرت نظامى دولتها سبب شده تا بسيارى از محققان معتقد شوند که استراتژى               
 يا سياست تسليحاتى نيست، و       ٩نظامى زمان صلح، چيزى غير از استراتژى تسليحاتى         

نظامى خود بر   سياست نظامى کشورها بر بدست آوردن برترى کيفى و کمى سلاحهاى             
در بعد بکارگيرى نيرو، دولتها اغلب، با سه         . رقبا و حفظ اين برترى تأکيد اساسى دارد        

بکارگيرى اوليه  (حمله: روش مى توانند نيروهاى نظامى خود را عليه دول ديگر بکار گيرند            
ز بهره بردارى از نيرو براى دورى جستن ا       (، بازدارندگى )بکارگيرى متقابل نيرو  (، دفاع )نيرو
 ).جنگ

از ديدگاهى ديگر نيز بکارگيرى نيرو را بررسى مى کنند که همان سطوح مختلف درگير شدن                
بدينسان، بکارگيرى نيرو را بررسى مى کنند       . نيروهاى نظامى از نظر شدت خشونت است      

بدينسان، . که همان سطوح مختلف درگير شدن نيروهاى نظامى از نظر شدت خشونت است            
کمترين سطح خشونت نظامى يعنى ترور آغاز شده و در نقطه اوج خود             بکارگيرى نيرو، از    

 .به سطح جنگ تمام عيار هسته اى مى رسد
 سياست تأمين و تدارک) ٣
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سياستهاى تدارکاتى به روشهاى تأمين تسليحات، تجهيزات و تأسيسات توسط نيروهاى             
زه وجود دارد   طبيعى است که، موضوعات و مسائلى که در اين حو          . نظامى مربوط است  

مهمترين مسئله اى که به ويژه درباره ابرقدرتها و قدرتهاى          . بسيار گسترده و گوناگون است    
بزرگ، محققان در مورد آن بسيار بحث مى کنند، موضوع روشاى تأمين تسلحيات و                 
تجهيزات توسط اين کشورها و برنامه ها و اقدامات آنها در زمينه تحقيق و توسعه تکنولوژى                 

گذرى بر ادبيات دفاعى دنيا در چند       . و همچنين شيوه و ميزان توليدات دفاعى است       نظامى  
دهه اخير و مشاهده حجمى از اين ادبيات که به موضوع تکنولوژى و تسليحات اختصاص                

 .يافته، ميزان افزايش اهميت اين بعد از سياست دفاعى را به خوبى نشان مى دهد
 سياست سازمانى) ٤

هدايت و  : امى سياستهاى دفاعى، موضوعات کليدى و اصلى عبارتند از        در بعد سازمان نظ   
منظور اين است که با توجه به       . فرماندهى از يکسو، و مأموريت و هدف از سوى ديگر          

اهداف و مأموريتهايى که کشورهاى براى نيروهاى نظامى قائل مى شوند، چه نوع سيستم               
عضى از کشورها مانند آمريکا، بجاى آن که        در ب . کنترل و فرماندهى را به وجود مى آوردند       

که در آن عمل مى کنند به گونه ساده         ) زمينى، هوايى، دريايى  (نيروها ا بر اساس عناصرى    
سازماندهى کنند، فرماندهيهايى را تشکيل داده اند که نيروهايى از دو چند نيرو را دربردارد               

در کشورهاى ديگرى مانند کشور     . دو ستاد نيروها تنها نقش، پشتيبانى را برعهده گرفته ان         
. ما، ستاد نيروها نقش کارکردى داشته و نقش پشتيبانى به وزرات دفاع واگذار شده است               

با اين حال، نوع سيستم کنترل و فرماندهى انتخابى کشورها، مشخص کننده نحوه رابطه                
 .نيز هستميان بخشهاى کشورى و لشکرى آنها و ميزان کنترل نظاميان توسط غيرنظاميان 

 سياست پرسنلى) ٥

منظور از سياست پرسنلى، خط مشى دولت درباره شيوه تأمين نيروى انسانى مورد نياز                
امروزه دولتها از چهار سيستم اصلى استفاده مى        . نيروى نظامى، و سيستم مربوط به آن است       
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انه، و  سيستم شهروند شبه نظامى، سيستم نظام وظيفه عمومى، سيستم خدمت داوطلب          : کنند
علاوه بر مسئله انتخاب در ميان سيستمهاى کلى ياد شده، سياست           .سيستم خدمات انتخابى  

پرسنلى، مسائلى همچون بکارگيرى، نگهدارى، پرداخت، شرايط کار، تشويق، آموزش،            
از جمله موضوعات   . تعليمات بازنشستگى افسران و نيروهاى وظيفه را نيز دربرمى گيرد           

چه تعداد از افسران را بايد از راه مدارس         « پرسنلى اين است که    هميشگى در قلمرو سياست   
نظامى استخدام و تأمين کرد و تا چه اندازه از مدارس و دانشکده هاى غيرنظامى، و همچنين                 

 رتبه، توانايى فرماندهى يا     -معيار تشويق افسران چه بايد باشد      . از ميان نيروهاى وظيفه   
اد وظيفه در طول خدمت نظامى خود چه نوع آموزش          کيفيات هوشى و فکرى؟ افسران و افر      

و تعليماتى را بايد ببينند؟ در نيروهاى نظامى، پرداختها تا چه اندازه بايد با پرداخت براى کار                 
 »١٠غيرنظامى مشابه، متناسب باشد؟

 سياست بودجه اى
.  ترجمه شود  تمام برنامه ها و اقدامهاى مربوط به سياست دفاعى سرانجام به زبان بودجه بايد              

اين بدان معنى است که براى بررسى ميزان و حجم فعاليتهاى دفاعى دولتها، بودجه دفاعى                
بودجه دفاعى، هم نشانگر اقدامهاى نظامى اى است که کشورها          . آنها بهترين شاخص است   

در پى انجام آنها هستند و هم کارنامه اقدمهاى گذشته و همچنين نشانگر وضعيت فعلى توان                 
طبيعى است که صنايع موشکى کشورى که يک ميليارد دلار صرف پروژه            .  آنهاست نظامى

هاى موشکى خود کرده، نسبت به کشور رقيب که تنها صدميليون دلار در اين پروژه ها                 
 ميليارد دلار در    ٣٢٠در سطح بالاتر، کشورى که      . هزينه کرده است، وضعيت بهترى دارد     

ا کشورى که بودجه دفاعى آن از ده ميليارد دلار تجاوز           سال بودجه دفاعى دارد، در مقايسه ب      
به اين دليل، در بررسى و ارزيابى        . نمى کند، به يقين ظرفيت دفاعى بسيار بيشترى دارد         

سياست نظامى کشورها، محققان بيش از همه چيز، از اطلاعات مربوط به بودجه و سياست                
 .بودجه اى دولتها استفاده مى کنند

 وضعيت نيرو) ٧
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وضعيت نيرو که نظاميان ما آن را ترتيب نيرو مى خوانند، روى هم رفته به ترکيب، استعداد                 
اگر بخواهيم اين تعريف را دقيق تر   . و شيوه استقرار نيروهاى نظامى يک کشور گفته مى شود         

 :کنيم، آنگاه وضعيت نيرو دستکم شامل مواد زير خواهد بود
 تعداد نيروها) ١
 ترکيبهاى رزمى) ٢
  نوع تسليحات)٣
 مکان استقرار) ٤
 تعليمات و آمادگى) ٥
 لجستيک) ٦
 سازمان تاکتيکى) ٧
 فرماندهى، کنترل و ارتباطات) ٨
 سياست خلع سلاح و کنترل تسليحات) ٨

پس از قرنها تأکيد بر جنگ و تسليحات به عنوان بهترين ابزار حفظ امنيت، استراتژيستها به                 
 اسلحه و جنگ، نه تنها راه مطمئنى براى حفظ امنيت             اين نتيجه رسيدند که استفاده از      

نيست، بلکه در موارد بسيار، انباشتن اسلحه و بدست آوردن آمادگى جنگى، خود زمينه ساز 
پس بايد کارى کرد که کشورها بجاى تلاش براى پيشگام شدن در تسليحات و             . ناامنى است 

ا يکديگر، متقاعد شوند که از راه       جنگ نسبت به رقبا، و درگير شدن در رقابت تسليحاتى ب          
کنترل روند رشد توان نظامى و حتى کاهش آنها به جستجوى امنيت بپردازند، و به ديگر                 

توماس شلينگ و مورتون    . سخن به سوى سياست خلع و کنترل تسليحات روى آورند           
کاهش ) ٢کاهش خطر جنگ،  ) ١«:هالپرين معتقدند که هدفهاى کنترل تسليحات عبارتند از       

و کاهش هزينه فراهم آورى يک دفاع نظامى کافى        ) ٣يزان تلفات در صورت وقوع جنگ،     م
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حذف کامل جنگ و تسليحات به عنوان گزينه اى براى حل          «همچنين، هدف خلع سلاح   .»١١
 .»١٢خلع سلاح، هم مى تواند يک جانبه باشد و هم دو جانبه. مناقشات ميان ملتها است

 سياست دفاع غيرنظامى ) ٩

غيرنظامى، برنامه و اقدامهائى است که حکومتها در دوران جنگ براى کاهش تلفات و              دفاع  
اقدامها و  «در برداشتى دقيق تر، دفاع غيرنظامى،       . خسارات غيرنظاميان در پيش مى گيرند     

برنامه هاى دولت براى حفظ غيرنظاميان، سرويسهاى اساسى، نظم و قانون، و تداوم                
اين برنامه ها و اقدامها،     » ١٣. در زمان حمله دشمن است      پشتيبانى از تلاش جنگى کشور    

طراحى و ساخت پناهگاهها، انباشتن غذا و دارو، طرحهاى رويارويى با مصايب، ايجاد               
امکانات مخابرات و حمل و نقل اضطرارى و فراهم آوردن سيستمهاى آشکار سازى اشعه و                

دام وسيع سلاحهاى نوين مانند     گسترش تکنولوژى پرتاب، قدرت انه    . هشدار را دربرمى گيرد   
سلاح هسته اى و شيميايى، و در نتيجه، گسترش ميدان جنگ به پشت جبهه ها از يک سو،                  
و اهميت يافتن نقش مردم و نهادها و تأسيسات غيرنظامى در توان جنگى کشورها از سوى                 

ات ديگر موجب شده که دولتها در سياستگذارى دفاعى، موضوع حفاظت از مردم و تأسيس             
غيرنظامى خود در برابر حملات هوايى دشمن و تسليحات کشتار جمعى هسته اى، شيميايى،               

. ميکروبى و راديولوژيک و سلاحهاى متعارف او را بطور جدى مورد توجه قرار دهند               
بدينسان، مسئله دفاع غيرنظامى، از حد يک اقدام اخلاقى فراتر رفته، و بخودى خود، به يک                

 .سلاح تبديل شده است
  کشورى-رابطه لشکرى) ١٠

 لشکرى، رابطه تبعى ميان نيروهاى مسلح و مقامات قانونى            -منظور از رابطه کشورى   
 :١٤از اين ديدگاه، محققان سه نوع رابطه را از هم جدا کرده اند. غيرنظامى است

دولتهايى که در آنها نظاميان، حکومت قانونى را سرنگون کرده و اعضاى خود را به                 ) ١
 .حاصل اين اقدام، حکومت نظامى است.  رسانده اندقدرت
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. کنترل نافذ حزب مسلط کشور بر نيروهاى مسلح که نمونه بارز آن، شوروى سابق بود              ) ٢
در اين نمونه، رهبران سياسى تلاش مى کنند با اقدامهاى مختلف، نگرش نظاميان را با بينش                 

تبليغات و  : اين اقدامها عبارتند از   . حزب سازگار کرده و آن را در کنترل خود نگاه دارند          
سياسى کردن ارتش، کنترل و نظارت بر افسران غيرحزبى توسط افسران حزبى، و نفوذ دادن               

 .سرويسهاى امنيتى در واحدهاى نظامى
در اين مدل سعى مى شود تا با         . کنترل آزاد نيروهاى مسلح توسط بخش غيرنظامى       ) ٣

 بصورت ابزارى مطيع براى تأمين اهداف سياسى        سياست زدائى ارتش، آن را به طور کامل       
در آورند تا آن اندازه که نظاميان، صرفنظر از اين که چه کسى زمام امور کشور را در                    

 .دست دارد، از دستورات حکومت غيرنظاميان اطاعت کنند
البته غير از رابطه تبعى ميان دو بخش، مسائل ديگرى مانند جايگاه، اجتماعى نظاميان، و                 

 .ان همگرايى يا بيگانگى ميان ارتش و جامعه نيز وجود داردميز
هر چند ابعاد پيش گفته، تمام ابعاد سياست دفاعى نيستند و از ذکر بعضى مسائل مانند                   
کمکهاى نظامى خوددارى شده، با اين حال، مى توان گفت آنچه که ذکر شد، مهمترين                

 آنها نشان دهنده اصلى ترين اجزاى        منظور از مهمترين ابعاد، اين است که       .  ابعاد هستند 
سياست دفاعى هستند و با کنار هم گذاشتن اين ابعاد مى توان از مفهوم سياست دفاعى و يا                  

 .سياست دفاعى يک کشور خاص، تصويرى نسبتاً کامل بدست آورد
 :سياستگذارى دفاعى



اکنون . ودآنچه گفته شد، توصيفى ايستا و تک بعدى درباره اجزاى اصلى سياست دفاعى ب             
وقت آن است که به بررسى پوياتر جنبه هاى سياست دفاعى، عوامل موثر بر آنها، ارتباط آنها                 

اين مطالعه در واقع بررسى فرآيند سياستگذارى    . با يکديگر و فرآيند شکل گيرى آنها بپردازيم       
اى نخست درباره محتو  . اين بررسى را در دو محور مى توان انجام داد          . دفاعى خواهد بود  

سياستگذارى يا موضوعاتى که در مورد آنها تصميم گيرى مى شود، و در محور دوم درباره                 
در . روند بوروکراتيک و يا مراجع و تشکيلات مسئول و مؤثر در فرايند سياستگذارى دفاعى             

 .اين مقاله تنها به محور اول مى پردازيم و محور دوم را به مقاله اى ديگر وامى گذاريم
اده و خطى از فرآيند سياستگذارى دفاعى، اين فرآيند با تعيين مقاصد و               در برداشت س  

مأموريتهاى کلى نظامى آغاز مى شود، يعنى از مرحله اى که دولت تعيين مى کند براى                  
از اين  . رسيدن به چه اهدافى، بايد از چه نوع نيروى نظامى و در چه سطحى استفاده کند                

بارت است از تعامل ميان اهداف قابل دسترس از          رو، جوهر پديده سياستگذارى دفاعى ع     
راههاى نظامى از يک سو، اصولى که دولت در مورد کاربردهاى نيروى نظامى قبول دارد از              
سوى ديگر، و سرانجام در طرف سوم، گزينه هايى که سياستگذاران در مورد انواع و سطوح                

پس، ما  . با آنها روبرو هستند   گوناگون کارکرد نيروى نظامى در زمينه تأمين اهداف سياسى          
 :نمودار ذيل را خواهيم داشت

 

 

 
 
 
 
 

اما اين تعامل، تنها ارتباطى ساده و فارغ از دخالت متغيرهايى ميانى نيست، و براى دستيابى                
به تصويرى نسبتاً کامل درباره فرآيند سياستگذارى، بايد اصول مربوط به کاربرد نيروى               

کارکردهاى نيروى 
 نظامى

 اصول راهنما
اهداف کلى نظامى

اهداف داخلى و 
 خارجى



دسترس با ابزار نظامى را در بستر علل و عوامل موثر بر آنها مطالعه               نظامى و اهداف قابل     
همان گونه که پيش از اين گفته شد، هر دولت براى پيشبرد سياستهاى خود، از اهرمها                . کرد

بکارگيرى ابزار نظامى، به طور الزامى نخستين        . و ابزارهاى قدرت مختلفى سود مى جويد       
اهداف نيست و هيچ دليلى وجود ندارد که دولتها به طور           گزينه همه دولتها براى رسيدن به       

)  اگر نگوييم گرانترين  (خود به خود از اين اهرم قدرت که اغلب يکى از اهرمهاى گران              
 در مقايسه با ابزارهاى     -اغلب برگزيدن نوع ابزار و ميزان تأکيد برآن       . است، استفاده کنند  

ياستگزاران و تصميم گيرندگان کشور،      به عوامل مختلفى مانند محيط عمل، درک س         -ديگر
تجربيات گذشته، کارآيى و کارکردهاى هر ابزار خاص، نوع هدف و اهميت آنها، قدرت                

اين قاعده در مورد    . بالقوه و بالفعل کشور، موانع و قدرتهاى رقيب و غيره بستگى دارد            
 سياستمداران  چگونگى گزينش ابزار نظامى به عنوان پيشبرد و سياست، و ميزان تأکيدى که            

به سخن ديگر، براى ارزيابى علل و چگونگى روى آورى          . بر آن دارند، نيز صدق مى کند      
يک دولت به ابزار نظامى به عنوان وسيله پيشبرد و سياست، و ميزان تأکيدى که                    

به سخن ديگر، براى ارزيابى علل و چگونگى        . سياستمداران بر آن دارند، نيز صدق مى کند       
اهداف، کاربرد نيروى   (لت به ابزار نظامى، علاوه بر سه متغير مستقل         روى آورى يک دو   

با اين حال، براى ساده تر شدن       . ، متغيرهاى بسيارى را بايد بررسى کنيم      )نظامى، دکترين 
اين متغيرها  . مى پردازيم ) يا مهمترين دسته از متغيرها    (بحث، تنها به بررسى مهمترين متغيرها     

تهديدات و بحرانهاى خارجى، ارتباط کشور با محيط خارجى،          (لىمحيط بين المل  : عبارتند از 
عوامل جغرافيايى، فرهنگى، سياسى، اقتصادى،     (و محيط داخلى  ) قدرت رقبا، قدرتهاى همسو   

براى توضيح اين عوامل و متغيرها، نخست به ذکر کارکردهاى          . و ساختار نيروى نظامى   ) فنى
اهنما پرداخته و سپس متغيرهايى همچون      مختلف نيروى نظامى، اهداف عمومى، و اصول ر        

 .محيط بين المللى، محيط داخلى و ساختار موجود نيروهاى نظامى کشور را بررسى مى کنيم
 نقش ها و کارکردهاى مختلف نيروى نظامى) ١

در ارتباط با محيط عمل، کارکرد نيروى نظامى به کارکردهاى داخلى و خارجى تقسيم مى                
نوع اول استفاده از نيروى نظامى        :  بر دو نوع است     کارکرد داخلى، خود  . شود



حفاظت از روند عادى و صلح آميز زندگى اجتماعى در دورانهاى نسبتاً با ثبات                 «براى
و نوع دوم، استفاده از نيروى نظامى براى پشتيبانى از حاکمان و دفاع فعال از               ... اجتماعى

اى کارکرد اول به ويژه در      بر.»١٥ خطرات و چالشهاى جدى است     ]بروز[آنها در دوران  
کشورهاى در حال توسعه مى توان نمونه هاى زيادى را ذکر کرد، مانند حفظ نظم، اجراى                 

نقش .  اجتماعى -قانون، تضمين کارکردهاى اقتصادى کشور، و کمک به توسعه اقتصادى         
سازندگى اقتصادى ارتش چين پس از انقلاب، روشن ترين مصداق اين گونه کاربرد نيروى               

کارکرد دوم که نقش امنيت داخلى نيروى نظامى نيز خوانده مى شود، بر               . امى است نظ
عکس کارکرد قبلى که ماهيتى مثبت داشت، ماهيتى منفى دارد و اغلب رژيمهاى غيرمردمى              

از ميان تازه   . که از سوى حرکتهاى گسترده انقلابى تهديد مى شوند، از آن استفاده مى کنند             
کوب حرکت انقلابى و اسلامى مردم عراق، توسط ارتش آن کشور           ترين نمونه هاى آن، سر    

يادآورى اين نکته لازم است که مرز ميان کارکرد مثبت و منفى، گاه بسيار ظريف و                . است
مبهم بوده، و بسيارى از پژوهشگران، سازگارى استفاده از نيروى نظامى با قانون و همسويى               

 .ى بودن آن مى دانندآن با مصالح عمومى را معيار مثبت يا منف
. در صحنه خارجى، کارکردهاى نيروى نظامى از ديدگاههاى مختلف بررسى شده است             

هانتينگتون کارکردهاى نيروى نظامى را به کاربرد دفاعى، کاربرد تهاجمى و کاربرد                
از نظر او، دولت به سه روش، نيروهاى نظامى خود را بر             . بازدارندگى تقسيم کرده است   

اول آنکه در   «:گر مى تواند بکار گيرد و يا براى اين کار برنامه ريزى کند              عليه دول دي  
بکارگيرى نيروى براى تأمين مقاصد سياست خارجى، مانند تصرف زمين، يا دستاوردهاى             
اقتصادى، ابتکار عمل نشان دهد؛ دوم آن که در پاسخ يا روياروئى با بکارگيرى اوليه نيرو                 

يرو استفاده کند؛ و سوم اينکه مى تواند از نيرو به عنوان             توسط دول ديگر، مى تواند از ن      
عامل بازدارنده استفاده کرده و تلاش کند دول ديگر را متقاعد سازد که بعضى اقدامها را                 

از اين ديدگاه، هر چند ممکن است در هر اقدام نظامى، دولتها هر سه               »١٦.نبايد انجام دهند  
راتژى يک حکومت اغلب به يک نوع کاربرد         هدف را پى گيرى کنند، با اين حال، است         



قدرتهاى پايين تر، در بکارگيرى نيرو ابتکار عمل به خرج مى دهند، و              «. اولويت مى دهد  
 .»١٧.قدرتهاى موجود اغلب از نيرو براى روياروئى يا بازدارندگى استفاده مى کنند

اربرد آنها   کارکرد نيروهاى نظامى به ک     - و در عين حال دقيقتر     -از ديدگاهى ديگر  
منظور از کاربرد در    . در جنگ و کاربرد پشتيبانى از سياستهاى زمان صلح، تقسيم مى شود           

. جنگ، ورود به سطوح گوناگون درگيريهاى نظامى و استفاده از نيرو در آن ميدان هاست              
همان گونه که در بحث استراتژى نظامى نيز آمد، انواع جنگها يا درگيريهاى نظامى بر اساس                

 :و گسترش خشونت به ترتيب ذيل دسته بندى مى شودشدت 
 
 
 
 
 

در يک طرف، يعنى در سمت بيشترين خشونت، جنگ تمام عيار با استفاده از سلاحهاى گرما                
در .و در طرف ديگر، تروريزم، براندازى و جنگهاى خرده محدود قرار دارد            هسته اى 

 که از   - مانند جنگ چريکى، جنگ متعارف محدود      مابين اين دو حد، اشکال ديگر خشونت،      
 جنگ متعارف عمومى،    -نظر منطقه جغرافيايى، تسليحات، آماج، يا اهداف، محدود است         

براى استراتژيست و   . جنگ هسته اى تاکتيکى و جنگ هسته اى محدود قرار دارند             
 درگير  سياستگذار دفاعى مسئله اين است که بايد سطح خشونتى را که مى خواهد در آن               

او با شقوق گوناگون روبرو     . شود يا مجبور به درگيرى خواهد بود را پيش بينى يا تعيين کند            
آيا مى خواهد تنها با فشار نظامى، رقيب را به دادن امتياز وادار کند و حرکتهاى                . مى باشد 

، يا  )جنگ محدود (نظامى خود را از نظر آغاز و پايان شدت خشونت در کنترل داشته باشد              
در يک دوره تفکر    «.ن که مى خواهد با جنگى تمام عيار، دشمن را بطور کامل از پا درآورد              اي
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آمريکائيها درباره اين بود که هر جنگى، بايد يک جنگ تمام عيار براى رسيدن به پيروزى                 
با وجود اين، پس از جنگ جهانى دوم، دولت آمريکا به کاربرد تدريجى زور،              . کامل باشد 

مفهوم کلازووتيسى را که اهداف سياسى بايد ماهيت و گستره بکارگيرى           روى آورد و اين     
 .»١٨نيروى نظامى در جنگ و صلح را تعيين کند، پذيرفت

از جمله مشکلاتى که هميشه دولتها در جريان کاربرد نيرو در جنگ با آن روبرو هستند،                  
به علل  تصاعد يعنى درگيرى در هر سطح از خشونت، ممکن است            . مسئله تصاعد است  

اغلب تصاعد آن است که يک طرف درگير احساس         . مختلف به سطح بالاترى گسترش يابد     
براى مثال، در جنگ تحميلى، هنگامى که عراقيها در . مى کند که در حال باختن مبارزه است 

جبهه ها با شکست روبرو شدند، به بمباران و موشکباران شهرها و هدف قرار دادن                   
در جنگ ويتنام نيز هنگامى که در       . ١٩يهاى نفتى ايران اقدام کردند    تأسيسات اقتصادى و کشت   

، آمريکائيها با احتمال شکست سايگون روبرو شدند، ميزان درگيريهاى          ١٩٦٤-٣٥زمستان  
در . البته تصاعد، مى تواند هم کمى باشد و هم کيفى         . نظامى خود در ويتنام را افزايش دادند      
يير فاز جنگ از سلاحهاى متعارف به تسليحات هسته         يک منازعه، مهمترين گام تصاعد، تغ     

در واقع اين تصاعد، تصاعدى کيفى و دراماتيک در ماهيت درگيرى است و               . اى است 
 .اشکال ديگر تصاعد، اغلب کمى و تدريجى است

نيروهاى نظامى به عنوان پشتيبان سياستهاى زمان صلح، نقشها و کاربردهاى مختلفى دارند              
 :ا عبارتند ازکه موارد مهم آنه

 عامل پشتيبان مذاکرات) ١
 سمبل حيثيت و پرستيژ کشور) ٢
 )مانند بازديد نيروى دريايى يک کشور از بنا در کشور ديگر(تظاهرهاى سياسى) ٣
 ،...)عمليات تخليه، عمليات ضدتروريستى و(عمليات نجات غيرنظاميان) ٤
 بيعى،کمک به کشورهاى ديگر در زمان بروز مصائب و بلاياى ط) ٥
 ،)نظير بمباران ليبى توسط هواپيماهاى آمريکايى(اقدامهاى نظامى غير از جنگ) ٦
 نشان دادن زور به عنوان عامل تهديد) ٧



 ،) توسط آمريکا١٩٦٢محاصره کوبا در (محاصره دريايى و اقدامهايى از اين دست) ٨
 عمليات در پوشش نيروهاى حافظ صلح و ناظر بر آتش بس سازمان ملل،) ٩
 ارائه کمکهاى نظامى و تسليحاتى به کشورهاى دوست و متحد،) ١٠
 )به عنوان مهمترين کاربرد غيرجنگى نيروى نظامى(بازدارندگى) ١١
 :اهداف و منافع عمومى) ٢

براى رسيدن به اهداف و حفظ منافع، برنامه ها و اقدامهاى دولتها در صحنه داخلى               
ساس اولويت، اهداف کشورها را به اهداف       محققان بر ا  . و خارجى تدوين و اجرا مى شود      

بلند مدت مانند ايجاد نظم بين المللى مطلوب، هدفهاى ميان مدت مانند بدست آوردن پرستيژ               
و حيثيت بين المللى، و هدفهاى فورى يا حياتى مانند حفظ امنيت ملى و وحدت ارضى تقسيم            

ده از نيروى نظامى، چه نوع      اين سوال پيش مى آيد که دولتها معمولاً با استفا          . مى کنند 
اهدافى را پيگيرى مى کنند و براى رسيدن به آنها، احياناً تا سرحد جنگ پيش مى روند؟                   
مهمترين هدفى که دولتها را براى بکارگيرى نيروى نظامى تشويق مى کند، حفظ منافع و                

ياسى ارزشهاى حياتى است، زيرا اين دسته از اهداف، اغلب با حفظ موجوديت يک واحد س              
منافع حياتى،  «:ارتباط دارد و حتى عده اى در اين زمينه تا آنجا پيش رفته اند که معتقدند                 

به عنوان آخرين و    [منافعى است که بطور طبيعى، کشورها حاضرند بخاطر آنها به جنگ            
البته اين بدان معنى نيست که کشورها تنها براى دفع          .»٢٠ متوسل شوند  ]پرهزينه ترين راه حل   

حياتى به نيروى نظامى متوسل مى شوند، بلکه دفع تهديد، حالتى است که                 تهديدات  
بکارگيرى نيروى نظامى در آن حالت بيشترين احتمال را دارد نظر به محيط بين المللى، قدرت                
حريف، ميزان اهميت هدف، توازن سود و هزينه بکارگيرى نيرو و عوامل مختلف ديگر، ممکن               

افزون .  رسيدن به هر هدفى، از نيروى نظامى استفاده کنند         است دولتها در هر وضعيت براى     
بر اين همان گونه که در مورد انواع کاربردهاى صلح آميز نيرو گفته شد، استفاده از نيرو                  
براى دستيابى به اهداف، منحصر به استفاده سلبى و اجبار آميز نمى شود و حالتهاى ديگرى                 

ت که مى توان در آنها از نيروى نظامى          مانند کمک به مصيبت زدگان خارجى نيز هس        
 .استفاده کرد



 :اصول راهنما براى کاربرد نيروى نظامى) ٣
در توضيح بعد دکترين سياست دفاعى ديديم که از جمله کارکردهاى دکترين               

به سخن ديگر، دکترين    . نظامى، تعيين شرايط بکارگيرى نيروى نظامى توسط دولتهاست        
 چه زمان و در کجا بايد از قدرت نظامى خود بهره             مشخص مى کند که يک کشور، در      

اين همان سطح استراتژيک دکترين است، و در اين سطح، دکترين نظامى، به طور               . جويد
برمبناى تجربيات نظامى گذشته،    . اصولى با استراتژى ملى و بخش نظامى آن سر و کار دارد           

يگر، هر کشور به اصولى مى      کارآيى و توان نظامى خود، اهداف و منافع، و يکسرى علل د           
براى مثال، برژنف اعلام مى     . رسد که در بکارگيرى نيرو آنها را راهنماى خود قرار مى دهد           

در بلوک سوسياليزم، به هيچ کشورى نبايد اجازه داد که از اين بلوک خارج شود               «کند که 
نه تلاش  هر گو « کارتر اعلام مى کند که      ١٩٨٠؛ يا در ژانويه      »ولو با استفاده از زور     

نيروهاى خارجى براى تسلط بر منطقه خليج فارس، به عنوان تجاوز به منافع ايالات متحده                
٢١.تلقى مى شود و چنين تجاوزى با هر شيوه ضرورى، از جمله نيروى نظامى دفع خواهد شد                

« 
بعد از تجربه شکست جنگ ويتنام، يکى از اصولى که بر سياستهاى دفاعى آمريکا               

ود، و بعدها همراه با چند اصل ديگر در قالب دکترين و اينبرگر اعلام شد               کم و بيش حاکم ب    
اين است که آمريکا در هيچ درگيرى نظامى نبايد وارد شود مگر آنکه به پيروزى نظامى                  

از اين رو، هنگامى که     . خود مطمئن باشد و براى تحقق اين هدف، نيروى لازم را فراهم کند            
يت توسط صدام روبرو شدند، براى بيرون راندن صدام از           آمريکائيها با مسئله اشغال کو    

کويت به استفاده محدود از نيروى نظامى بسنده نکردند، و نيرويى گرد آوردند که براى خرد                
پيش از حمله به عراق نيز، اقدامهاى نظامى        . کردن و شکست قطعى ارتش عراق، لازم بود       
 .ه رعايت اصل پيش گفته استآمريکائيها در گرانادا، ليبى و پاناما، دليلى ب

در کار اين سه متغير مستقل که متغيرهاى محورى در شکل گيرى اهداف کلى                
 :نظامى هستند، يک سرى متغيرهاى ميانى نيز نقش بازى مى کنند که عبارتند از

 :محيط بين المللى) ٤



بخش مهمى از اهداف    . محيط بين المللى، صحنه اقدامهاى خارجى دولتها مى باشد         
. لتها و تهديداتى که منافع حياتى آنها را به خطر مى اندازد برخاسته از محيط بين المللى است                 دو

اين محيط، هم زمينه هاى رسيدن به اهداف را فراهم مى کند و هم بر سر رسيدن به آنها، رقبا                    
از اين رو براى درک آثار محيط بين المللى بر سياست گذارى             . و موانعى را پيش مى آورد     

 :عى کشورها، در رابطه با هر مورد خاص، حداقل محورهاى ذيل را بايد بررسى کنيمدفا
بحرانها و تهديدات خارجى مشخص که رودرروى کشور قرار دارد، و مکان و زمان               ) ٤-١

 :پيدايش آنها
بحرانها و تحولات امنيتى در خارج از مرزهاى يک کشور، حتى اگر تهديدى فورى متوجه                 

براى مثال، سقوط   . ست به تحولاتى در سياست دفاعى کشور منجر شود        کشور نکند، ممکن ا   
شاه و تجاوز شوروى سابق به افغانستان، موجب شد تا آمريکا سياست نظامى دو ستونى                 
خود در منطقه را رها کرده و براى ادامه سلطه خود بر خليج فارس، بر دخالت مستقيم و                   

گونه، عربستان سعودى که تا آن هنگام از        ايجاد نيروى واکنش سريع تأکيد کند، و همين         
سيستم امنيت منطقه اى شاه به طور غيرمستقيم سود مى برد، در مواجهه با ناتوانى آمريکا در                 
پشتيبانى از شاه، تا اندازه اى اعتماد خود به حمايت کامل آمريکا از سياست وضع موجود در                 

ى تواند در مقابله با هر تهديدى تنها به   خليج فارس را از دست داده و به اين نتيجه رسيد که نم            
در پاسخ به وضعيت، از نظر سياست تأمين         . آمريکا و تسليحات ارسالى آن تکيه کند       

تسليحات، منابع تأمين را متنوع کرد،و تلاش کرد که با عراق به تفاهم رسيده و با اين                   
ى و گردآورى شيخ    روش، امنيت مرزهاى شمالى خود را تأمين کند؛ با تشکيل شوراى همکار           

نشينهاى خليج فارس در تحت لواى آن، توان خود را افزايش داد، و تنها در زمينه مقابله با                   
تهديد مستقيم شوروى و ايجاد بازدارندگى در مقابل آن، به طور کامل بر توان اعزام نيروى                

ياست دفاعى  اين نمونه ها به خوبى تأثير بحرانهاى خارجى بر س         . منطقه اى آمريکا، تکيه کرد    
 .کشورها را نشان مى دهد

ميزان درگيرى کشور در تجارت خارجى و اقتصاد        : وابستگى کشور به محيط خارجى    ) ٤-٢
جهانى چقدر است؟ شرکا و همکاران تجارى و اقتصادى آن چه طرفهايى هستند؟ چه ميزان                



يل مى   واردات اسلحه تشک   - يا در مورد جهان سوميها     -از تجارت خارجى کشور صادرات و     
دهد؟ در صورت بلوکه شدن توسط قدرتهاى بزرگ، کشور مورد نظر تا چه اندازه مى تواند                
مقاومت کند؟ طبيعى است کشورى مانند عراق، هر اندازه که زرادخانه مجهز و کافى در                
اختيار داشته باشد، اگر با محاصره بين المللى روبرو شود سرانجام توان نظامى آن دچار کاهش                

همچنين وابستگى به يک کشور خاص، بر ترکيب تسليحات و سازمان           . هد شد شديدى خوا 
رزمى کشور وابسته اثر تعيين کننده مى گذارد و به همين دليل، ارتشهاى جهان سوم معمولاً                

 .الگوهاى کوچکترى از ارتشهاى ما در خود در کشور کمک دهنده هستند
لل، ميدان تخصيص ارزشها و     صحنه سياست بين الم   : قدرت رقيب و موانع موجود    ) ٤-٣

منافع و ارزشهايى که توسط يک دولت تعقيب مى شود،          . عرصه رقابت و کشمکش است    
اغلب مورد رقابت ديگران نيز هست و هر يک از رقبا آماده اند براى به جنگ آوردن اهداف                

ن پيگيرى  از اين رو، دولتها در جريا     . و تأمين منافع، در برابر ديگران از قدرت استفاده کنند         
اهداف با استفاده از نيروى نظامى ناگزيرند قدرت طرفهاى مقابل خود را محاسبه کرده و                 

ممکن است سياستگذارى کشورى مانند فنلاند در رويارويى با          . متناسب با آن عمل کنند    
قدرت نظامى شوروى سابق، حتى اگر هم تهديدى حياتى را متوجه آنها کند، به اين نتيجه                 

تفاده از نيروى نظامى سودى ندارد، و برعکس، کشور آمريکا براى تحميل              برسند که اس  
سياست خود به گرانادا، حتى اگر براى اين کار نيازى به استفاده از نيروى نظامى نداشته                 

 .باشد، از آن استفاده کند
محيط بين المللى،  زمينه هاى رسيدن       : قدرتهاى دوست يا همسو و عوامل تسهيل کننده       ) ٤-٤

در بعضى موارد، سياستها و اهداف دو يا چند         . اهداف يا حفظ منافع را نيز فراهم مى کند        به  
دولت، خواسته يا ناخواسته با يکديگر همسو مى شود و به اصطلاح، منافع مشترک پيدا مى                

در اين  . اين همسويى، به نوبه خود توان آنها را براى پيگيرى اهدافشان افزايش مى دهد             . کنند
ن است دولتها تا آنجا پيش روند که براى تأمين اهداف و منافع مشترک، با                  مسير، ممک 

يکديگر متحد شده و به طور عملى با برنامه ريزى مشترک و ترکيب قدرتهاى خود در قالب                 
بدينسان، ما با استراتژيها و جهت       . پيمانهاى دفاعى، ابزار تحقق اهداف را تقويت کنند        



تا آنجا که به حفظ منافع و دفع        . جى روبرو مى شويم   گيريهاى گوناگونى در سياست خار    
٢٢تهديدات مربوط مى شود، پژوهشگران روابط بين الملل، چهار گزينه را از هم جدا مى کنند               

: 
. تکيه تنها بر نيروى خودى و پرهيز از وارد شدن در اتحادها و ترتيبات امنيت جمعى                 ) ١

 .ونه پيروى از اين استراتژى است تاکنون، بهترين نم١٨٨٥سياست بيطرفى سوئيس از 
پيمانهاى ناتو، ورشوى سابق، و     . اتحاد با کشورهاى دوست در برابر دشمن مشترک        ) ٢

 .شوراى همکارى خليج فارس، نمونه پى گيرى اين خط مشى است
اين استراتژى بر اين فرض مبتنى است که اگر يکپارچگى ارضى و استقلال             . امنيت جمعى ) ٣

کشورها در برابر تهاجم خارجى تضمين شود، آنها احساس امنيت خواهند           سياسى موجود همه    
کرد، و از اين رو ترتيبات و تشکيلات بين المللى فراگيرى يابد ايجاد کرد که هر يک از                    

 .دولتهاى عضو خود را مسئول امنيت اعضاء ديگر نيز بداند
 ژاپن، دستکم در    استراتژى تکيه بر قدرت خارجى که بعد از جنگ جهانى دوم توسط            ) ٤

 .بعد هسته اى و براى روياروئى با تهديد شوروى پى گيرى شد
متناسب با آنکه يک دولت، از کدام خط مشى پيروى کند، ميزان تأکيد آن بر                 

کشورى که امنيت خود را حتى در يک بعد         . استفاده از نيروى نظامى متفاوت خواهد بود      
 ديگر کشورها بر نيروى نظامى يا دستکم نوع         به کشور ديگرى مى سپارد، احتمالاً کمتر از       

تاکيد ) مانند سلاح هسته اى   (خاصى از نيروى نظامى که براى همان منظور کارآيى دارد          
کشورى که تنها به خود تکيه دارد احتمالاً کمترين تعهد و درگيرى بين المللى              . خواهد کرد 

 بود که بيشتر کاربرد دفاعى      را براى خود ايجاد مى کند و در پى فراهم آورى ارتشى خواهد            
برعکس، کشورى که پيوسته به دنبال ورود در پيمانهاى دفاعى و ماجراجوئيهاى            . داشته باشد 

نظامى است، هر چند قدرت چندانى هم نداشته باشد، ممکن است از ابزار نظامى، زياد                 
سياست دفاعى  روى هم رفته، براى درک تأثير اين بعد از محيط بين المللى بر               . استفاده کند 

 :کشورها، بايد به پرسشهايى نظير پرسشهاى ذيل پاسخ داد



کشور مورد نظر ما در کدام پيمان رسمى يا غيررسمى وارد شده است؟ آيا اين پيمانها                
منطقه اى هستند يا بين المللى؟ عضويت آنها در اين پيمانها، چه نقشى در طرحريزى                   

 استراتژيک آنها دارد؟
 :محيط داخلى) ٥

آنجا که به تأثيرگذارى بر سياست دفاعى مربوط مى شود، دو نوع عامل از محيط               تا  
اول، اهدافى که دولتها با تکيه بر نيروى نظامى در داخل کشور پى             : داخلى مورد نظر است   

گيرى مى کنند، همچنين تهديداتى که در داخل کشور متوجه حکومت بوده و برخورد با آن                
 .ظامى داردنياز به استفاده از نيروى ن

دوم، عوامل جغرافيايى، انسانى و مادى، که ميزان و چگونگى بکارگيرى نيروى             
در موضوع کاربردهاى داخلى نيروهاى نظامى      . نظامى را محدود کرده يا تسهيل مى کند        

نخست، ابزارى باشد   . ديديم که اين نيرو در صحنه داخلى، دو گونه نقش مى تواند بازى کند             
ادى زندگى و کمک به امر توسعه اقتصادى، اجتماعى، سياسى و             براى تقويت روند ع   

در اينجا  . فرهنگى، و ديگر اينکه وسيله اى باشد براى حفظ حکومت و دفع تهديدات داخلى             
اين محيط داخلى است که هم زمينه هاى بکارگيرى صلح آميز و قانونى نيروى نظامى در                  

يجه اختلافات قومى، فرهنگى، سياسى و      در نت (داخل را فراهم مى کند، و هم تهديداتى را         
موجب مى شود که دولتها براى روياروئى با آنها از نيروى نظامى استفاده مى               ) ايدئولوژيک

اما در ارتباط با عوامل محدود کننده يا تسهيل کننده، مهمترين عاملى که اغلب به ذهن                . کنند
، کمّى ترين عاملى است     اين عامل . پژوهشگران مى رسد، توليد ناخالص ملى کشور است       

که با توجه به آن، مى توان حداکثر و حداقل مانور دولتها از نظر روى آورى و تأکيد بر                    
قدرت نظامى را برآورد کرد، زيرا نشان دهنده توان کشورها از نظر توليد کالا و خدمات                 

 .بوده و رابطه نزديکى با سطح توان صنعتى و تکنولوژيک آنها دارد
 به منابع انسانى و مادى، خواه کمى و خواه کيفى، در طرحريزى              ميزان دسترسى 

کمى يا زيادى درصد باسوادان، تعداد پرسنلى که تعليمات         «.دفاعى کشور نقش مهمى دارد    
فنى ديده اند، منافع اقتصادى و انرژى مطمئن، وجود يا فقدان منابع غذايى، توسعه زيربناهاى               



 که تمام آنها در پائين و بالا رفتن ظرفيت نظامى           -فاعىارتباطى و صنعتى، وجود توان توليد د      
با توجه به   . ، نوع و ميزان تأکيد بر ابزار نظامى را تعيين مى کنند            »٢٣.يک کشور مؤثرند  

کميابى اقتصادى در کشورهاى جهان سوم، عوامل اقتصادى، اغلب عوامل قاطع و محدود              
اه اندازى جنگهايى بزرگ را داشته      اين کشورها، حتى اگر توان ر     . کننده محسوب مى شوند   

طبق بعضى برآوردها، هزينه جنگ تحميلى براى       . با وجود اين، توان ادامه آن را ندارند       . باشند
کشورى که تمام درآمد ارزى سالانه آن در بهترين         . عراق، ماهانه يک ميليارد دلار بوده است      

 تواند هزينه يکصد ميليارد      ميليارد دلار تجاوز نمى کند، چگونه مى        ٢٠وضعيت، شايد از    
 .دلارى جنگ را تحمل کند

. اندازه سرزمين، نوع زمين و آب و هوا بر روشهاى جنگى کشورها اثر مى گذارد              
به لحاظ دستيابى به    (براى مثال، خطوط ساحلى را مى توان نام برد که سرمايه اى استراتژيک            

محسوب مى شود، ولى در همان      ) دريا، تجارت خارجى، منطقه ماهيگيرى و منابع زيردريايى       
لزوم ايجاد نيروى دريايى قوى براى      (حال، مسئوليتها و تعهدات سنگين را طلب مى کند         

همچنين، مرزهاى گسترده و طولانى، موجب پيدايش متحدان و          ). حفاظت از آن سواحل   
شرکاى تجارى فراوانى مى شود ولى در همان حال ممکن است همسايگان متخاصم و ادعاهاى               

ضى بسيارى را نيز موجب شود که روياروئى با آنها، نيازمند فراهم آورى منابع نظامى                 ار
همچنين آب و هواى سرد يک کشور، نوع خاصى از تسليحات را مى طلبد و               . وسيعى است 

کشورهايى هم که هر دو نوع آب و هوا را دارند،             .آب و هواى گرم، نوعى ديگر را       
بع بيشترى را صرف کنند تا بتوانند جوابگوى هر دو           ناگزيرند براى تأمين تسليحات، منا    

 .نيازمندى باشند
سازمان سياسى و اجتماعى يک کشور نيز بر سياست دفاعى آن تأثير مى                  

پراکندگى و چندگونگى فرهنگى، مذهبى، گروههاى ذينفع، حزبى و مانند آنها،             .گذارد
. اصد دفاعى را کاهش مى دهد     براى مق ) اعم از انسانى و مادى    (توانايى دولت در بسيج منابع    

در عين حال، ممکن است وجود اختلافات داخلى و قومى به نوبه خود، به سبب تلاش دولت                 
براى هدايت کردن آن به سوى خارج و نياز به دشمن تراشى، سياست خارجى تهاجمى و                  



همچنين روحيات مردم و ميزان تحمل خشونت توسط آنها بر          . نظامى گرايانه را موجب شود    
دولتى که مردم آن کمترين آمادگى      . روشهاى جنگى و جهت گيريهاى دفاعى تأثير دارد        

فرهنگى براى روبرو شدن با مصايب را ندارند، بايد از درگيريهاى خارجى و ورود در پيمانها       
و اتحاديه هاى ماجراجويانه دورى کند، و بيشتر از استراتژى دفاعى پيروى نمايد، در حالى که                

 يک کشور مانند آلمان هيتلرى، براى اقدامهاى تهاجمى زمينه مساعدى را فراهم             روحيات مردم 
) مانند آمريکا (مى کند، کشورهاى گروه اول چنانچه وارد ماجراجوئيهاى خارجى شوند          

تکيه اصلى خود را بر تکنولوژى نظامى گذاشته و تلاش مى کنند توازن قدرت در برابر رقبا                 
لوژيک به سود خود برهم زده تا سرانجام مجبور به استفاده زياد از             را با استفاده از برترى تکنو     

از جمله عوامل مهم داخلى، ساختار دولت، فرآيند         . نيروى انسانى و تحمل تلفات نشوند      
تصميم گيرى و سياستگذارى در اين ساختار، ميزان ثبات يا عدم ثبات و وحدت يا دسته                 

ى شوروى سابق و چين به گونه اى بر شکل          ساختار توتاليتر حکومتها  . بندى در آن است   
بدينسان، ميزان  . گيرى سياست دفاعى اثر مى گذارد و ساختار دموکراتيک به گونه اى ديگر            

تغيير برخاسته از فرايند جانشينى در حکومتهاى توتاليتر يا ديکتاتورى، ممکن است از اثر همين               
 هم رفته پرسشهاى مهمى را که       روى. فرآيند در حکومتهاى دموکراتيک بسيار بيشتر باشد      

در بررسى نقش عوامل داخلى بر سياستگذارى دفاعى کشورها بايد پاسخ داد مى توان به                 
 :٢٤شرح ذيل فهرست کرد

اندازه سرزمين، نوع زمين و آب و هوا، چگونه بر روشهاى جنگى يک کشور اثر                
تها، محدود مى کنند و مى گذارد؟ عوامل جغرافيايى که بکارگيرى نيروى نظامى را توسط دول          

 يا توسعه مى دهند، کدامها هستند؟
چه وقت و در چه شرايطى، ترکيب جغرافيائى آب و هوا و تکنولوژى نظامى                 
موجود، استراتژيهاى بازدارندگى، تهاجمى يا دفاعى، و سياست اشغال، نگهدارى و يا جنگ             

 چريکى را طلب مى کند؟
ى موجود بر تصميم گيريهاى بکارگيرى      تأثير توان صنعتى داخلى، و سطح تکنولوژ      

 نيرو تا چه اندازه است؟



 آيا کشور مورد نظر، صنايع نظامى دارد؟
 صنايع اين کشور در راستاى توليد چه نوع تسليحاتى بيشتر سمت گيرى شده اند؟

وضعيت تحقيق و توسعه دفاعى کشور و ميزان سرمايه هاى صرف شده براى آن                
 چگونه است؟

رد تکنولوژى نظامى وارداتى، چگونه بر دکترين نظامى اثر مى            ويژگيها و عملک  
 گذارد؟

آيا کشور، براى اجراى برنامه ها و سياستهاى دفاعى خود از نيروى انسانى                 
 برخوردار است؟) کمى و کيفى(کافى

 ساختار سياسى و روند تصميم گيرى در کشور مورد نظر چگونه است؟
 ظاميان، اتخاذ يا کنترل مى شود؟تصميمات دفاعى تا چه اندزه توسط غيرن

 تأثير جريانهاى سياسى داخلى بر سياستهاى دفاعى چقدر است؟
روحيات و عناصر فرهنگى کشور، چه نوع استراتژى و برنامه هاى نظامى را ايجاد              

 مى کند؟
 :ساختار و وضعيت موجود نيروهاى نظامى کشور) ٦

محيط داخلى است با اين حال      هر چند ساختار موجود نيروهاى مسلح، خود جزئى از          
سيستم . به سبب اهميت ويژه اى که در روند سياستگذارى دارد، آن را جداگانه آورده ايم               

نظامى موجود کشورها اغلب محصول سرمايه گذارى، تجربه و صرف زمان فراوانى براى               
 ميزان پول، آموزش، صنعت و تکنولوژى، نيروى انسانى و دهها          . ايجاد و تکامل آن است    

عامل اقتصادى و غيراقتصادى هزينه شده، موجب مى شود که سياستگذاران دفاعى کشورها             
نتوانند بسادگى آنها را تغيير و تحول دهند و ساختار نيروها را به گونه دلخواه با اهداف و                    

 بدينسان نيروى نظامى کشور، در طول حيات و در            ٢٥.مأموريتهاى متحول تطبيق دهند   
منطق خاص خود را پيدا مى کنند، و اين منطق را بر سياست دفاعى               جريان رشد و تحول،     

کشورى که متناسب با دکترين و استراتژى دفاعى، سيستم نظامى خود را             . تحميل مى کند  
بصورت مجموعه اى درآورده که براى جنگ چريکى کارآيى داشته باشد، از نيروهاى خود               



همچنين، کشورى که مانند    . واند سود جويد  براى ارعاب و تهديد کشورهاى ماوراء بحار نمى ت        
آمريکا، بخش بزرگ ساختار نظامى اش را سيستم تسليحات و نيروى هسته اى، و نيروهاى                

تشکيل مى دهد، براى دخالت در      ) که براى جنگهاى بزرگ آماده شده اند      (بزرگ متعارف 
م آوردن توان و    ناآراميهاى جهان سوم، امکان بکارگيرى سريع آنها را ندارد و براى فراه            

حال اگر کشور مورد نظر ما،      . قابليت مورد نظر، بايد سرمايه گذاريهاى جديدى انجام دهد        
کشورى مانند آمريکا با منابع فراوان باشد، امکان روى آورى به سيستم هاى جديد نظامى                

موجود را دارد، اما اگر آن کشور، امکانات لازم را نداشته باشد و بخواهد بر مبناى نيروهاى                 
و تغيير و تبديل آنها به توان و قابليت جديد دست يابد، مسلماً وضعيت موجود نيرو، به اندازه         
اى که با عمق تغييرات لازم در آنها و اهداف جديد ارتباط دارد، امکان مانور در                     

 .سياستگذارى و آزادى عمل در بکارگيرى نيرو براى اهداف سياسى را محدود خواهد کرد
که پيش از اين گفتيم، متغيرهاى پيش گفته، تمام متغيرهائى نيستند که             همان گونه   

حال . سياست دفاعى کشور را شکل مى دهند بلکه ما فقط به مهمترين آنها اشاره کرده ايم               
پرسش اين است که اين متغيرها در ترکيب با يکديگر، چگونه بر فرآيند سياستگذارى دفاعى               

 اثر مى گذارند؟ 
فاعى، محصول مستقيم اين عوامل است و سياستگذاران کشورها تمام          آيا هر سياست د   

ميزان تأثير  . اين متغيرها را به طور يکسان در محاسبات و تصميمات خود لحاظ مى کنند؟ خير              
هر متغير، به درک مسئولين نحوه تصميم گيرى بستگى دارد و ذکر اين متغيرها به معناى                  

آنها متغيرهاى ممکن در شکل     . ى دفاعى نيست  حضور کامل و حتمى آنها در سياستگذار       
ممکن است در يک تصميم گيرى، همه آنها دخالت داشته باشند           . گيرى سياست دفاعى هستند   
 يا تصميم گيرى در کشور ديگرى، تصميم گيرندگان فقط           -و در تصميم گيرى ديگرى    

 چين مى   فرض کنيم سياستگذاران دفاعى کشورى مثل      . بعضى از آنها را در نظر بگيرند       
از يک سو، آنها با     . خواهند اهداف و مأموريتهاى کلى نظامى کشور خود را تعيين کنند           

پس از روى کار    . اهدافى روبرو هستند که تأمين آنها بکارگيرى نيروى نظامى را مى طلبد            
آمدن کمونيست ها در چين، براى ساليان طولانى، مهمترين هدف، دفع تهديد آمريکا بوده               



 ديگر، سياستگذاران دفاعى چين با طيف متنوع کاربردهاى نيروى نظامى و            از سوى . است
آنها بايد  . لزوم گزينش يک يا بعضى از گزينه ها در ميان اين طيف گوناگون، روبرو هستند              

تصميم بگيرند که براى دفع تهديد آمريکا در وضعيتهاى احتمالى و پيش بينى شده، از چه                 
در برداشتى ساده و    . ه سطح از درگيرى بايد وارد شوند       نوع نيرو استفاده کنند و در چ       

اما در تحليل عميق تر و واقعى،       . انتزاعى، آنها بايد به راحتى بتوانند چنين تصميمى را بگيرند         
اين سياستگذاران، فارغ از دخالت متغيرهاى ديگر و نياز پاسخگويى به پرسشها و الزامات               

 نمى توانستند بسادگى    -ه متغيرهاى ميانى ذکر شد     که در بحث مربوط ب     -مندرج در هر متغير   
گزينه هاى استراتژيکى را انتخاب کنند، و طرح مشخصى را که همگى بر آن اتفاق داشته                 

ما در اينجا   . باشند، براى روياروئى با تهديد و فراهم آورى نيروى نظامى مورد نياز ارائه دهند             
تا آنجا که به فهم واقعى و ملموس بحث         به بعضى از متغيرهاى موثر بر اين مورد خاص، و            

 .کمک کند، اشاره مى کنيم
اين فقط تهديد آمريکا و لزوم روياروئى با آن نبود که اهداف کلى نيروهاى مسلح را                
مشخص مى کرد، بلکه افزون بر آن، مأموريتهاى ديگرى نيز بود که در سياستگذارى دفاعى               

يبخش خلق چين تنها يک نيروى جنگى نبود،        در بينش مائو، ارتش آزاد    . بايد لحاظ مى شد   
بلکه يک نيروى سياسى و توليدى هم بود و همراه با مسئوليتهاى استراتژيک، مأموريتهاى               

ژانوس «بقول پژوهشگران امور دفاعى چين، اين امر به ارتش چين، ماهيتى          . داخلى نيز داشت  
 کاوش براى يافتن توازن     تدوين سياست دفاعى چين، در واقع     «بدينسان،. مى بخشيد » ٢٦گونه

ميان اين نقش هاى داخلى و استراتژيک بود، و بنوبه خود، تعيين مشخص اولوّيت نسبى ميان                
از اين  . ملاحظات اقتصادى، اهداف سياسى داخلى، و الزامات امنيتى خارجى را مى طلبيد            

 ٢٧...رو، سياست دفاعى در قلب فرآيند سياست در چين قرار مى گرفت
ر مسئله دو چهرگى و دو منظورگى ارتش چين، مشکل ديگرى نيز بر سر             اما علاوه ب  

سنت جنگ چريکى   «نخستين مدل، . راه اتخاذ يک سياست دفاعى واحد وجود داشت         
کمونيستى چين بود که از ميراث غنى شورش روستايى و جنگهاى محلى در چين برخاسته                

 که در قرن نوزدهم براى اولين       مدل ديگر، جنگ زمينى، هوائى و دريايى متعارف بود        ... بود



بار، غربيها به چينى ها معرفى کرده بودند و بعدها در شکلى جديدتر و سياسى گونه تر، در                  
 توسط مستشاران روسى به افسران جوان کمونيست آموزش داده          ١٩٣٠ و   ١٩٢٠دهه هاى   

از مدل سومى نيز وجود داشت که همان جنگ هسته اى استراتژيک بود که بعد                » ٢٨.شد
سرانجام آنها با مدل جديد جنگ      . جنگ جهانى دوم بوسيله آمريکا و بعداً شوروى ارائه شد         

 روبرو بودند که در آن مدل، براى پشتيبانى از مقاصد            - يا ديپلماسى اجبار کننده    -محدود
 .ديپلماتيک محدود، نيروهاى هوايى، دريايى و زمينى بسيار پيشرفته بکار گرفته مى شوند

ران امور دفاعى چين، برمبناى مدلى که از آن پشتيبانى کرده و خواهان             دست اندرکا 
با وجود اين، مهمترين جناح بندى      . اجراى آن بودند، به جناحهاى مختلفى تقسيم مى شدند        

. فکرى، جناح بندى ميان طرفداران نظريه جنگ مردمى و حاميان تئورى جنگ مدرن بود              
يد ارتشى ايجاد کرد که براى جنگيدن در جنگ         طرفداران جنگ مردمى معتقد بودند که با      
در مقابل، طرفداران جنگ مدرن مى گفتند بايد        . چريکى مردمى، مجهز و سازمان يافته باشد      

يک سازمان نظامى فراهم آورد که در يک جنگ هسته اى و متعارف مدرن، توانائى                  
مدل جنگ مردمى و    در نتيجه، مدلهاى پيش گفته را مى شد به دو           . جنگيدن را داشته باشد   

 .جنگ مدرن، و تفکرات رقيب را به دو دکترين دربردارنده اين مدلها خلاصه کرد
اجراى هر يک از اين پيشنهادها، نمودها و پيامدهاى سازمانى، تسليحاتى و                

دکترين پشتيبانى جنگ مردمى، به طراحى ارتشى منجر مى         . استراتژيک خاص خود را داشت    
م، واحدهاى چريکى، و يک نيروى شبه نظامى مردمى و بزرگ را            شد که نيروهاى پياده منظ    

دربرمى گرفت، و هر يک از اين واحدها با سلاحهاى سبک مجهز مى شدند و در نبرد                    
چنين ارتشى، نيروهاى دريايى و هوايى، و تسليحات        . نزديک و جنگ شبانه مهارت داشتند     

برابر تهاجم خارجى بود و از       وظيفه اين ارتش دفاع از کشور چين در          . پيشرفته نداشت 
استفاده مى کرد، يعنى ابتدا در مقابل پيشروى ارتش دشمن،            » Luring deep«استراتژى

عقب نشينى کرده و پس از عقب نشينى، مواضع دفاعى را در عمق سرزمين چين ايجاد مى                  
پس از آن، مهاجم را بايد تحريک مى کرد که نيروهايش را پراکنده کند و خطوط                  . کرد
دارکاتى اش را بيش از حد توسعه دهد و با استفاده از اين موقعيت، در هر فرصتى به محاصره            ت



و نابود ساختن واحدهاى متروى دشمن اقدام، و سرانجام هنگامى که دشمن توان اوليه خود را                
براى آن  . از دست مى داد، يک ضد حمله عمومى را عليه نيروهاى آن طراحى و اجرا کند                

يرى و ابتکار عمل نيروهاى چينى به حداکثر برسد و امکان بقا در برابر حمله               که انعطاف پذ  
اوليه دشمن افزايش يابد، کشور چين بايد به چند صحنه منطقه اى، که هر يک از آنها،                    
فرماندهان منطقه اى و واحدهاى نظامى خاص خود را داشته و تا اندازه زيادى از استقلال                 

 .مى شدعمل برخوردار بودند، تقسيم 
موفقيت نظريه جنگ مردمى در عمل، علاوه بر عامل آموزش نظامى نيروها، به               
عوامل ديگرى مانند روحيه و توانائى آنها در تکيه بر مردم و بدست آوردن اطلاعات و                   

پس از اين استراتژى، براى     . تدارکات و همچنين عضوگيرى نيرو از ميان آنها بستگى داشت         
هاى حزبى مستقر در واحدهاى نظامى، مسئوليتهاى سنگينى را         کميسرهاى سياسى و کميته     

کادرهاى سياسى آن واحدها، آموزش سياسى سربازان، حفظ روحيه آنها          .در نظر مى گرفت   
و همچنين هماهنگى موثر عملياتهاى نظامى با اقدامهاى سازمانهاى غيرنظامى محلى را بايد تأمين              

 .مى کردند
 جنگ مدرن، ارتشى حرفه اى بود که نيروهاى          در مقابل، محصول اجراى دکترين    

مدرن هوايى، زمينى، و دريايى را که در سطح ملى هماهنگ مى شدند و به تسليحات بسيار                 
اين ارتش، به جاى آنکه دشمن را به اعماق چين           . پيشرفته مجهز مى شدند، دربرمى گرفت     

ين را بدهد، در يک دفاع      کشانده و به او اجازه اشغال و انهدام شهرها و تأسيسات ساحلى چ            
به علاوه، هنگامى که دشمن حمله مى کرد، اين ارتش، با           . جبهه اى با دشمن درگير مى شد      

حمله به تأسيسات و پايگاههاى دشمن در خارج از خاک چين، مى توانست صحنه دومى را                 
 پياده و   در مقايسه با نيروهاى   . نيز بگشايد و يا حتى حمله اى پيشگيرانه عليه او انجام دهد            

سبک جنگ مردمى، ارتش حرفه اى، کمتر به پشتيبانى از سوى مردم تکى بود، اما برعکس،                
به دو دليل پيش گفته، نقش       . کفايت فنى بسيار بالايى را از نيروهاى خود مى طلبيد           

 که در پيروزى جنگ مردمى،      -کميسرهاى سياسى و کميته هاى حزبى در واحدهاى نظامى        
از سوى ديگر، به .  در ارتش کاملاً حرفه اى، کاهش مى يافت     - شد عامل حياتى محسوب مى   



. دليل تأکيد بيشتر بر آموزشهاى فنى، اهميت آموزشهاى سياسى و توجه به آنها کمتر مى شد               
البته بايد يادآور شد که طرز تفکر حامى جنگ حرفه اى، طرز تفکر واحدى نبود و درميان                  

ن نيروى زمينى از يک سو، و طرفداران ايجاد          آن، کشاکش ميان طرفداران مدرنيزه کرد     
سيستم هاى دفاع هوايى مدرن، و توليد سلاح هسته اى و وسايل پرتاب آن از سوى ديگر                  

با اين حال، براى پرهيز از اطاله کلام، از پرداختن به جزئيات خوددارى مى               . وجود داشت 
 .کنيم

هداف و مأموريتهاى کلى    بنابراين، سياستگذارى نظامى و دفاعى چين براى تعيين ا        
. نظامى، ناگزير به انتخاب گزينه اى بودند که به چند مسئله به طور همزمان پاسخ گويد                 

کنترل ارتش توسط حزب تضمين شود؛ مقاصد توليدى و اقتصادى دولت تأمين شود؛ از                
دستاوردهاى تکنولوژى نظامى جديد براى افزايش کارآيى دفاعى بهره بردارى شود؛ مردم را             
در مسائل دفاعى دخالت دهد؛ وظايف سياسى داخلى انجام شود؛ براى دخالتهاى منطقه اى               

 ...توان لازم را ايجاد کند؛ اسباب تبديل چين به قدرتى جهانى را فراهم نمايد؛ و
فرمولى را که چينيها براى پاسخ گويى به همه اين مسايل پيدا کردند، مى توان فرمول                

ور اصلى اين فرمول، تلاش براى ايجاد توازن ميان ارتش مردمى و            مح. استراتژى دوگانه ناميد  
ارتش حرفه اى، و رسيدن به يک وضعيت نيرو بود که عناصر هر دو مدل را با هم ترکيب                    

اين فرمول هم از نظر نظامى، مزاياى        . کرده و کارکردهاى هر دو مدل را تأمين کند          
. اسى، رهبران حزبى را مجاب مى کرد      استراتژيک دو مدل را دربرداشت، و هم از نظر سي          

بخش مردمى ارتش چين، زمينه ورود توده هاى مردم در واحدهاى نظامى را بويژه در زمان                 
با توجه به برداشت مائو و بعضى ديگر از رهبران انقلاب چين از              . جنگ فراهم مى کرد   

لين قاطع و    اجتماعى، چنين ارتشى با نفرات بسيار زياد که تحت ديسيپ            -توسعه اقتصادى 
همچنين ساختار منطقه اى اين     . خشن گرد آمده اند، به نوبه خود، ابزارى براى توسعه بود           

از سوى ديگر، بخش . ارتش، کنترل آن را توسط تشکيلات غيرنظامى حزبى ممکن مى ساخت       
مدرن و حرفه اى نيروهاى نظامى، اين کشور را قادر مى ساخت که در صورت امکان و در                  

 .از استراتژى تهاجمى پيروى کرده و به جنگ پيشگيرانه متوسل شودموارد لازم 



در ادامه روند خطى سياستگذارى دفاعى، پس از مرحله تعيين اهداف و مأموريتهاى             
کلى نظامى، به مرحله طرحريزى استراتژيک مى رسيم، منظور از طرحريزى                  

ر، تعيين نوع و حجم نيروى      و يا به بيانى ساده ت     » ٢٩گزينش ترکيبات بهينه رزمى   «استراتژيک،
پس چنان که در    . نظامى لازم براى تحقق اهداف و اجراى مأموريتهاى کلى نظامى است           

مورد چين نيز ديدم، بخشى از کار طرحريزى استراتژيک در مرحله تعيين اهداف انجام مى                 
رين، بحث در مورد اهداف قابل دسترس بوسيله نيروى نظامى و پيروى از اين يا آن دکت               . شود

در واقع، خود به گونه اى بحث درباره نوع نيروى مورد نياز نيز هست و اين گونه تداخل،                   
. همان حوزه هايى است که مراحل و ابعاد مختلف سياست دفاعى، با يکديگر همپوشى دارند               

با اين حال، در مرحله تعيين اهداف، مسئله انواع نيروى لازم تنها در حد خطوط کلى و                   
. ت و تعيين دقيق نيروى لازم، در مرحله طرحريزى استراتژيک انجام مى شود            مبهم مطرح اس  

تفاوت اين دو مرحله را از تفاوتى که ميان فرايند تعيين اهداف و مأموريتهاى کلى، و فرآيند                 
به طور اصولى، فرآيند تعيين اهداف      . طرحريزى استراتژيک وجود دارد نيز مى توان دريافت       

ورد آراء و افکار سياسى، ايدئولوژيک و اقتصادى، و روند رقابت يا            کلى نظامى، فرآيند برخ   
اما در فرايند طرحريزى، بحث بيشتر ماهيت        . مصالحه ميان منافع و ارزشهاى مختلف است       

و با وجود تداوم نسبى حضور عوامل پيش گفته در اين مرحله، دخالت             . تخصصى وفنى دارد  
نتيجه آنکه،  .  و تخصصى بسيار بيشتر است     آنها بسيار کمرنگ تر، و نقش ملاحظات فنى        

 بيشتر در مورد مرحله اول مناسب       - به معناى خط مشى عمومى     -اطلاق عنوان سياست  
ما نيز در اين مقاله، تنها به آن بخش از طرحريزى استراتژيک و برنامه               . است تا مرحله دوم   

 .دريزى دفاعى مى پردازيم که با خط مشى هاى عمومى بيشتر سروکار دار
طرحريزى استراتژيک، تا آنجا که با دفع تهديد سرو کار دارد، تا اندازه اى با برآورد                

البته (از اين رو، کار طرحريزى استراتژيک     . وضعيت در امور نظامى تاکتيکى شباهت دارد      
اعم از عامل تهديد    (با برآورد استعداد طرف مقابل    ) پس از مشخص شدن اهداف کلى نظامى      

پس از  . و استراتژيهاى عملياتى او آغاز مى شود      ) ى ما مورد تهديد است    يا طرفى که از سو    
                                                                          

 Public Policy 



آن بايد استراتژيهاى عملياتى ممکن و توان بالفعل و بالقوه خودى براى تأمين اهداف را                  
ترکيب اين دو سرى از برآوردها، سناريوهايى خواهد بود که طراحان دفاعى            . بررسى کنيم 

چنين سناريويى مى تواند به شکل      . آينده ترسيم مى کنند   در مورد صحنه درگيريهاى احتمالى      
براى رسيدن به   ) البته بدترين براى ما    (در بدترين حالت  » الف«اگر کشور :زير باشد 
که در عين حال ترکيب تسليحاتى را نيز دربرخواهد          (»ج«از ترکيب زوجى  » ب«هدف
ا را تهديد کرد،    و استراتژى عملياتى مشخص و روش معين، کشور م        » د«به استعداد )گرفت

با ترکيبى (مى توانيم از ترکيبات ممکن رزمى الف، ب و ج و استراتژيهاى ممکن الف، ب و ج          
) زوجى از ميان هر يک از گزينه هاى ترکيب رزمى بعلاوه گزينه اى از استراتژى عملياتى                

 .براى مقابله با او استفاده کنيم
 خود را   ٣٠ينه هاى خاص  طبيعى است که هر يک از اين ترکيبات، کارآيى و هز           

اگر از ترکيب رزمى الف و استراتژى عملياتى ج استفاده کنيم، در مقايسه              . خواهد داشت 
و هزينه  % ٣٠با استفاده از ترکيب رزمى ب و استراتژى عملياتى ب، احتمال موفقيت ما               

و نتيجه بررسى سناريوها و ارزيابى کارآيى ها        ... بيشتر خواهد بود، و اگر    % ٤٠هاى ما   
هزينه هاى آنها در مقايسه با يکديگر، تصميم گيرى در مورد گزينش بهينه ترکيبات رزمى و                
پذيرش استراتژى عملياتى متناسب با آن ترکيبات و همچنين نحوه آرايش کلى اين نيروها در                

 .سطح کشور خواهد بود
مهمترين و بحث انگيزترين مسائل طرحريزى استراتژيک که اغلب مورد بحث دست            

ندرکاران و محققان سياست دفاعى قرار مى گيرد عبارتند از ترکيبات نيرويى، سياست                ا
 .پرسنلى، سياست تسليحاتى، استراتژى عملياتى

در زمينه هر يک از موضوعات فوق، سياستگذاران دفاعى با پرسشهائى روبرو هستند  
 است که در مجموعه     در حوزه ترکيبات نيرويى، سؤال کليدى اين      . که بايد به آنها پاسخ دهند     

نيروهاى نظامى کشور، اهميت و توانايى انواع نيرو نسبت به يکديگر چگونه بايد باشد؟                
کدام يک از نيروهاى سه گانه زمينى، هوايى يا دريايى اولويت دارند؟ آيا تأکيد اصلى بايد بر                 

اى بزرگ  نيروهاى آفندى باشد يا پدافندى؟ البته پس از جنگ جهانى دوم، بسيارى از قدرته             



مثلاً در  . جهان، اين طبقه بندى سنتى را رها کردند و به طبقه بندى ديگرى روى آوردند               
منابع را چگونه بايد بين     «آمريکا، مهمترين سول ترکيب نيرويى، به اين پرسش تبديل شد که          

٣١نيروهاى بازدارنده استراتژيک، نيروهاى دفاع قاره اى، و نيروهاى جنگ محدود تقسيم کرد       

همچنين بعضى از پژوهشگران پيشنهاد مى کنند که در زمينه ترکيبات نيرويى، سياست              . »
طبقه » مونيزم استراتژيک «و يا » پلوراليزم استراتژيک «دفاعى کشورها را مى توان بر اساس      

، و پس از    ١٩٥٣ تا   ١٩٥٠، مانند آنچه که بين سالهاى       »استراتژى پلوراليستى «.بندى کرد 
[ايجاد نيروهاى نظامى گوناگون تا    «:يرى شد عبارت است از     توسط آمريکا پى گ    ١٩٦١

 بتوان به انواع مختلف تهاجم، پاسخهاى تدريجى و مناسب داده، و مقاصد                ]بوسيله آنها 
از سوى ديگر، مونيزم استراتژيک، تأکيد و اولويت        ...سياست خارجى متنوعى را تأمين کرد     
است که براى تأمين ) هسته اى استراتژيک مثلاً نيروى   (دادن به نوع خاصى از نيروهاى نظامى      

پيروى از پلوراليزم استراتژيک، اغلب     . ٣٢مقاصد سياست خارجى خاصى طرحريزى شده اند      
مستلزم تحمل هزينه هاى نظامى سنگينى است، به همين دليل تنها قدرتهاى بزرگى مانند آمريکا               

کارآمد، نيرو يا   و چين مى توانند ضمن سازمان دهى و تجهيز يک نوع نيروى بزرگ                 
حفظ و تأمين ارتش خلقى چند ميليونى، در کنار ارتش          . نيروهاى ديگرى را نيز ايجاد کنند     

مدرن حرفه اى، و به همراه آن در پى بدست آوردن توان هسته اى بودن، تنها از کشورى در                   
کشورهاى جهان سومى که از يک سو به خاطر تنگناهاى اقتصادى            . حد چين برمى آيد   

به زحمت مى توانند، بودجه ناچيزى را به امور دفاعى تخصيص دهند، و از سوى ديگر                شديد،  
براى تجهيز ارتشهاى خود، با قيمت سرسام آور تسليحات و تجهيزات نظامى روبه رو هستند               

آنها با همين بودجه ناچيز بايد بتوانند نيرويى        . معمولاً از مونيزم استراتژيک پيروى مى کنند      
بنابراين طبيعى است اگر به يک نوع نيرو        .  بيشترين بهره ورى را داشته باشد      ايجاد کنند که  

البته اين موضوع که در اين       . اولويت دهند و بيشتر بودجه دفاعى را صرف آن نمايند           
کشورها، چه نوع نيرويى بايد اولويت يابد و چه عواملى در اولويت يافتن يک نيرو دخالت                

 .گانه اى را مى طلبددارد، مفصل است و خود بحث جدا



در ارتباط با سياست پرسنلى، سوال اصلى آن است که کدام سيستم تأمين نيروى               
امروزه دولتهاى مدرن، از چهار سيستم      . بايد انتخاب شود  ) يا چه ترکيبى از آنها    (انسانى

 :٢٣اصلى استفاده مى کنند
تأمين نيروى انسانى   اين سيستم، پراستفاده ترين روش      :سيستم خدمت نظام وظيفه اجبارى    )١

است و على رغم ترديدهايى که در نتيجه کاهش نظامى گرى در دنيا، در مورد آن به عمل                   
در اين سيستم، يک کادر از نيروهاى       . آمده، هنوز از سوى بيشتر کشورها استقبال مى شود        

 تمام وقت، ساختار فرماندهى و سازمان تعليماتى لازم را تأمين مى کنند و اغلب جوانان                
پس از پايان   . کشور، از طريق آن سازمان، خدمت اجبارى دو يا سه ساله اى را مى گذرانند              

دوره، اين جوانان ضمن آنکه نوعى تعهد به عنوان نيروى ذخيره را دارند، به زندگى عادى                 
 .برمى گردند

که بارزترين نمونه   :است» شهروند شبه نظامى  «يا» ارتش شهروندى «سيستم دوم، مدل  ) ٢
در اين سيستم آنهايى که واجد شرايط هستند، بخشى  .  سوئيس، سوئد و اسرائيل است     هاى آن 

از عمر خود را در نيروى ذخيره شهروندى که بدنه توان نظامى کشور را تشکيل مى دهد،                  
البته ميزان اين خدمت، در يک کشور نسبت به کشور ديگر متفاوت              . خدمت مى کنند  

 ها موظفند در هر سال چند ماه را در ارتش خدمت کنند براى مثال در اسرائيل، ذخيره. است
 . هفته را بايد در ارتش بگذرانند١٠و در کشور سوئيس، افراد در طول سى سال، فقط 

در اين سيستم که در بريتانيا و کانادا اجرا مى شود افرادى را             :سيستم خدمت داوطلبانه  ) ٣
 .تخدام مى کنندبراى خدمت حرفه اى دراز مدت براى نيروهاى کادر اس

در اين سيستم، خدمت اجبارى دو الى سه ساله از طبقه خاصى            : سيستم خدمت انتخابى  ) ٤
از اين رو شباهتهاى زيادى با سيستم نظامى وظيفه اجبارى           . از جوانان برخواسته مى شود    

 دارد اما معافيتها و تأخيرهاى آزادانه اى نيز اعطا مى شود که در بسيارى مواقع، آن را از                  
 .سيستم نظام وظيفه دور مى کند

هر يک از سيستمهاى پيش گفته، متناسب با وضعيت کشورهاى مختلف، هزينه ها و              
کارآيى هاى خاص خود را دارد که سياستگذاران، هنگام انتخاب نوع سيستم تأمين نيروى               



 همچنين، کشورها اغلب ترکيبى از چند سيستم را بکار مى          . انسانى بايد بدان توجه کنند    
 .گيرند

، پرسش اصلى اين است که براى اجراى دکترين و           ٣٤در زمينه سياست تسليحاتى   
تانک، توپ، موشک،   (استراتژى عملياتى، و غلبه بر رقيب، چه سيستمهاى عمده جنگ افزار          

را بايد يا مى توان فراهم کرد؟ آيا سلاحهاى تهاجمى          ...) هواپيما، هليکوپتر، ناو، زيردريايى و    
طبيعى است که سياست نظامى تهاجمى، تسليحات تهاجمى،      .  يا سلاحهاى تدافعى   بايد تهيه کرد  

اما موضوع گزينش سيستمهاى عمده     . و سياست نظامى تدافعى، سلاحهاى دفاعى لازم دارد       
جنگ افزار، تنها به تعيين نوع سلاحها مختلفى با کيفيتها و سطح تکنولوژى متفاوت وجود                

پيشرفته تر باشد، کارآيى و هزينه بيشترى خواهد داشت و          هر چه سلاح پيچيده تر و       . دارد
در مورد  . برعکس، هر چه ساده تر باشد، هزينه کمتر و کارآيى پايين ترى خواهد داشت              

کشورى مانند آمريکا که مى تواند مدت نسبتاً کوتاهى پس از دريافت گزارش نحوه کارآيى               
 پيشرفته تر همان سلاح را وارد عمليات        هر سلاح در ميدان کويت يا عراق مدل بهبود يافته و          

در همين ارتباط،   . کند، طبيعى است که پيشرفت و کارآيى را بر اقتصادى بودن ترجيح دهد            
کميسيون تدوين استراتژى بلند مدت آمريکا در گزارشى که در فضاى جهان دو قطبى تهيه                

ناتو بايد مجدداً در    «د است کرده و براى تقويت قدرت آمريکا پيشنهاداتى ارائه کرده بود، معتق          
امتياز «جهت دستيابى به برترى تکنولوژيک که براى قدرتهاى غربى، هميشه به عنوان يک              

موفقيت پيمان ناتو را با توسل به تکنولوژى هاى نوين          . مطرح بوده است گام بردارد    » نسبى
اگزير چون ما ن  «در جاى ديگر اين گزارش آمده است      » ٣٥...نظامى مى توان متحول ساخت    

 هستيم بايد براى انجام هر چه بهتر اين رقابت، بر برخى از             ]سابق[به رقابت با اتحاد شوروى    
استراتژى ها تأکيد کنيم، استراتژى هايى که همواره بهره مند شدن ما را از امتيازات هميشگى                

ترين مان در زمينه تکنولوژى، تداوم بخشيده، بازدهى سرمايه گذاريهاى نظامى مان را به بيش              
حدّ رسانيده و سرانجام بازدهى سرمايه گذاريهاى عظيم شوروى ها را در اين زمينه کاهش                

 »٣٦...مى دهد



اما در مورد کشورهايى مانند چين که از نظر تکنولوژى نظامى، از ديگر قدرتهاى               
بزرگ عقب تر هستند، تکيه اصلى بر کميت قرار دارد و تلاش مى شود تا با توسعه کمى و                   

توليد «کارشناسان امور دفاعى چين معتقدند    .  تسليحات، ضعف کيفى جبران شود     مقدارى
... تعداد بسيار زيادى از انواع سلاحها، نقطه قوت سياست تسليحاتى چين به شمار مى آيد               

از نظر کمّى رتبه سوم     ( فروند هواپيماى جنگنده جت دارد     ٥٠٠٠نيروى هوايى چين، بيش از      
 فرماندهان نظامى چين آگاهى دارند که هواپيماهاى آنها قديمى و   به يقين، .) در جهان را دارد   

آسيب پذير هستند و در يک جنگ احتمالى، بسيار بيشتر از آنکه هواپيماهاى دشمن را                  
به همين سبب چينى ها ضعف خود را در اين          . سرنگون سازند، هواپيما از دست خواهند داد      

چنين آينده نگرى در مورد ساير سلاحها نيز تا         . ندزمينه با افزايش توليد هواپيما جبران مى کن       
 .»٣٧آنجا که ممکن است رعايت مى گردد

درباره ارتباط ميان سياست تسليحاتى، دکترين و استراتژى عملياتى، نکته اى را مى             
توان يادآور شد و آن اين که هميشه و در همه جا، دکترين و استراتژى عملياتى، تعيين کننده                  

مايکل هندل  . ى نيست و چه بسا در بعضى موارد اين رابطه برعکس باشد            سياست تسليحات 
مطلوب خود را طراحى    ) عملياتى(يک قدرت بزرگ مى تواند ابتدا دکترين      «معتقد است که  

 يک  ]اما[.کرده و سپس تسليحات مورد نياز براى اجراى آن دکترين را ساخته يا تهيه کند               
ليحات قابل دسترس را تأمين کرده و تنها        ناگزير است نخست تس   ) يا ضعيف (دولت کوچک 

 »٣٨. را تدوين کند]با آن تسليحات[پس از آن، دکترين متناسب
در ارتباط با سياست سازمانى، مهمترين سوال اين است که براى اداره نيروهاى               
مسلح، چه سيستم کنترل و فرماندهى اى مناسب است؟ پس از جنگ جهانى دوم، از جمله                 

ه پيشاورى سياستگذاران دفاعى قدرتهاى بزرگ قرار داشته، مسئله ايجاد          مهمترين مسائلى ک  
) در اداره و هدايت آنها    (تمرکز و يک شکل کردن نيروهاى نظامى، يا رعايت عدم تمرکز           

در بيشتر کشورها، گرايش به سوى تمرکز هر چه بيشتر در کنترل و اداره نيروهاى                . است
و بريتانيا، نيروهاى چندگانه خود را که تا پيش         براى مثال، کشورهاى آمريکا     . مسلح است 

از آن به طور مستقل عمل مى کردند، تحت کنترل سازمان واحدى، در حدّ يکى از وزارتخانه                 



در اين زمينه، مسئله مهم ديگر اين است که آيا بايد فرماندهى ستاد              . هاى کابينه درآوردند  
اد، و همچنين، تقسيم اختيارات ميان ستاد       ايجاد کرد يا کميته فرماندهيهاى ستاد را تشکيل د        

در اين باره، کشورها يکى از سه سيستم ذيل را          . مشترک و ستادهاى نيرو چگونه بايد باشد      
 :اجرا مى کنند
که در اين سيستم، نيروهاى دريايى، هوايى و زمينى         : سيستم فرماندهى واحد  ) الف

. مانده مشترک حضور دارد   با يکديگر ادغام شده و در همه سطوح فرماندهى، يک فر            
 .کشورى که اکنون از اين سيستم استفاده مى کند کانادا است

که در آن، هر يک از سه نيرو فرمانده خود را دارد،            : سيستم فرماندهى مشترک  )ب
 .منتهى در کل، تحت يک فرماندهى مشترک قرار دارند

 که به   اين سيستم در مواردى اجرا مى شود       : سيستم فرماندهيهاى مشترک  ) ج
از اين  . دلايلى، امکان گردآورى نيروهاى چندگانه تحت يک فرماندهى واحد ممکن نباشد           

رو، کميته اى مرکب از فرماندهان نيروها تشکيل مى شود و اين فرماندهان به طور مساوى                
 .اين سيستم اکنون در هند و بريتانيا اجرا مى شود. در آن شرکت مى کنند

ى، با مشکل نحوه کنترل نيروهاى مسلح توسط مسئولين         سرانجام سياستگذاران دفاع  
در بعضى کشورها مانند آمريکا، فرماندهى کل نيروهاى        . غير نظامى کشور روبرو هستند    

مسلح، از طريق وزارت دفاع بر عهده رئيس جمهور است و تنها او اختيار بکارگيرى آنها و                  
در بعضى از کشورها    . را دارد )  زمينه البته همراه با اقتدار کنگره در اين      (اعلام جنگ و صلح   

مانند چين يا شوروى سابق، ضمن آنکه ارتش، در نهايت توسط رهبر سياسى کشور کنترل                
 ٣٩.مى شود، مکانيزمهاى گوناگونى براى دخالت و نظارت حزب بر ارتش وجود دارد

حوزه ديگرى که مسائل خاص خود را بر طرح ريزى استراتژيک و سياستگذارى              
ميل مى کند و در عين حال، تا اندازه زيادى در کشورها ناشناخته باقى مانده است،                دفاعى تح 

گفتگوى تفصيلى در مورد استراتژى عملياتى را به مقاله          . حوزه استراتژى عملياتى است   



، و در اينجا به ذکر اين تعريف بسنده مى کنيم که استراتژى               ديگرى واگذار مى کنيم   
از اين رو پرسشى که سياستگذاران با آن        . با ترتيبى خاص است   عملياتى، انتخاب تاکتيها    

روبرو هستند، اين است که در يک درگيرى احتمالى، نيروهاى نظامى بايد از چه تاکتيهايى،               
افزون بر استراتژى عملياتى، مسائل ديگرى در زمينه        . و با چه توالى و ترتيبى استفاده کنند       

ب جلوگيرى از اطاله کلام، از پرداختن به آنها           دفاع غيرنظامى وجود دارند که به سب       
ضمن آنکه يادآور مى شويم که خواننده محترم براى آگاهى يافتن در اين             . خوددارى مى کنيم  

 .زمينه مى تواند به قسمت تشريح ابعاد سياست دفاعى همين مقاله رجوع کند
 سخن  به. پس از مرحله طرح ريزى استراتژيک، نوبت برنامه ريزى دفاعى است            

ديگر، پس از اينکه تعيين کرديم چه نيرويى مى خواهيم، بايد راههاى تأمين و تهيه آنها را نيز                  
از اين رو، برنامه دفاعى، در واقع طرحى اجرايى براى تأمين نيازمنديهاى دفاعى است،              . بيابيم

رتند از و يک سرى هدفها يا مأموريتهاى کلى اجرايى را دربرمى گيرد که موارد اهم آنها عبا               
هدفها يا مأموريتهاى تاکتيکى، هدفها يا مأموريتهاى استراتژيک، هدفها يا مأموريتهاى            : ٤٠

آموزشى، هدفها يا مأموريتهاى آموزشى، هدفها يا مأموريتهاى پشتيبانى عمده لجستيکى،             
هدفها يا مأموريتهاى کنترل و فرماندهى، هدفها ى مأموريتهاى تحقيق و توسعه، و هدفهاى               

در اين ميان، مسئله روشهاى تأمين تسليحات و تجهيزات،          .  به کمک هاى نظامى    مربوط
اهميت ويژه اى دارد و در مقايسه با مسائل ديگر برنامه ريزى دفاعى، بيشتر مورد بحث دست                 

در اين حوزه، سياستگذاران اغلب با دو سوال مهم روبرو مى            . اندرکاران قرار مى گيرد   
 که براى تأمين تسليحات و تجهيزات، از چه استراتژى بايد            نخستين پرسش اين است   : شوند

پيروى کرد، و دوم اين که براى توليد تسليحات و ايجاد صنايع تسليحاتى، به کدام صنعت يا                 
 سلاح بايد اولويت داد؟

 :در ارتباط با استراتژيهاى تأمين، چهار استراتژى اصلى را مى توان در پيش گرفت

                                                                          

مقاله اى در مورد استراتژى عملياتى توسط نگارنده اين مقاله در دست تهيه است که در شماره هاى آتى  
 .اين نشريه، چاپ خواهد شد



البته در بعضى از    ( توسط ابرقدرتها و همچنين قدرتها بزرگ      خودکفايى، که معمولاً  ) ١
کشورى که از اين استراتژى پيروى مى کند ناگزير          . پى گيرى مى شود   ) اقلام تسليحاتى 

 -الف: اين مراحل، عبارتند از   . است تمام مراحل فرآيند کسب تسليحات را خود بپيمايد         
دانش ايجاد شده در حوزه پژوهشهاى      نيازمنديهاى عملياتى با    «مرحله طرح کلى که در آن     

هدف اين مرحله، فراهم آوردن مبنايى فنى، اقتصادى        ... بنيادى و کاربردى ترکيب مى شود     
 مرحله تصويب که طى     -ب. ٤١و نظامى براى برنامه اى است که بعداً بايد تأييد يا رد شود            

حله توسعه کامل يا     مر -آن، مقامهاى مسئل، برنامه تهيه شده را تصويب يا ردّ مى کنند ج             
مرحله توسعه مهندسى که طراحى، ساخت و آزمايش اجزاء مختلف و همچنين کل سيستم                

اين مرحله، اغلب گرانترين و پرهزينه ترين مرحله تحقيق و توسعه           . تسليحاتى را دربرمى گيرد   
تى  مرحله عمليا  -و.  مرحله توليد که در آن سيستم تسليحاتى به توليد انبوه مى رسد            -د.است

شدن که منظور از آن فاصله زمانى ميان ورود سيستم تسليحاتى جديد در نيروهاى نظامى تا                
پيمودن تمام اين مراحل،    . هنگامى است که آخرين قلم از همان سيستم از رده خارج مى شود            

مستلزم هزينه هاى گزاف و صرف زمانى طولانى است که تنها کشورى در حد يک                  
در شکل ذيل،   . مى تواند آن را انجام دهد     ) واع سيستم هاى تسليحاتى   البته در همه ان   (ابرقدرت

 :نمودار زمانى و هزينه هاى اين فرآيند نشان داده مى شود
 عملياتى شدن توليد توسعه کامل تصويب طرح کلى

اما استراتژى خودکفايى، با اين که پرهزينه و زمان بر است، فوايدى نيز به ويژه براى                   
خودبسندگى استراتژيک و حفظ استقلال رأى در مورد سياستها    «مهمترين آن، . ابرقدرتها دارد 

همچنين . »٤٢و وضعيتهاى دفاعى از راه کنترل کامل بر تسليحات و قطعات يدکى آنهاست             
پيروى از اين استراتژى و پيمودن کامل فرآيند تأمين، موجب فراهم آمدن تکنولوژى نظامى               

کشور صاحب تکنولوژى با حفظ يا صدور اين گونه         پايه و کاربردى در کشور مى شود و         
 .تکنولوژى، مى تواند آن را به ابزارى براى کنترل سياست دفاعى ديگر کشورها تبديل کند

هزينه هاى رو به افزايش توليد مستقل تسليحات، موجب         : استراتژى پروژه هاى مشترک   ) ٢
ينه هاى توليد، و تحقيق و      شده تا بعضى کشورها درصدد برآيند از راه توليد مشترک، هز           



مشکلى که بر سر اجراى اين استراتژى وجود دارد آن است           . توسعه را بين خود تقسيم کنند     
که توليد مشترک، وجود نيازمنديهاى دفاعى مشترک ميان کشورهاى سرمايه گذار را مى              

ا مى  طلبد، و در مورد بسيارى از اقلام تسليحاتى، به سختى چنين نيازمنديهاى مشترکى ر              
همچنين، حتى در مواردى که کشورهاى سرمايه گذار در يک پيمان دفاعى              . توان يافت 

عضويت دارند، باز هم نسبت به آشکار شدن و از دست رفتن دست آوردهاى تکنولوژى                
 .نظامى که غالباً محرمانه هم هستند، حساسيت خاصى وجود دارد

. وليد سلاح از يک قدرت بزرگ است      اين استراتژى، اخذ امتياز ت    : توليد تحت ليسانس  ) ٣
هدف، آن است که مرحله طرح کلى، و تحقيق و توسعه که مرحله اى پرهزينه و زمان بر                   

بسيارى از کشورهاى   . است، حذف شده و محصول آن مراحل به طور آماده دريافت شود            
روى مى  از اين استراتژى پي   ) مانند برزيل، آرژانتين، چين و هند     (نيمه صنعتى در حال توسعه    

مهمترين زيان اين استراتژى، کاهش خودبسندگى و استقلال استراتژيک يک کشور            . کنند
 .است

 هزينه کمتر نسبت به توليد      -الف«:اما در عين حال، فوايدى نيز به همراه دارد که عبارتند از           
 استقلال استراتژيک بيشتر در     -مشترک، و در بعضى موارد حتى کمتر از خريد مستقيم، ب          

 انتقال  -پشتيبانى عملياتى و نگهدارى ساده تر، د       -سه با خريد يا دريافت کمک،ج      مقاي
 »٤٣.تکنولوژى به منابع داخلى، هـ و در بعضى موارد، امتياز از نظر توازن در تراز پرداختها

سرانجام، ساده ترين و راحت ترين روش تأمين تسليحات،          : استراتژى واردات از خارج   ) ٤
اين استراتژى به دو روش     . يحاتى کامل و آماده به داخل کشور است       وارد کردن سيستم تسل   

اول از راه دريافت کمکهاى نظامى که در آن، کشورى مانند پاکستان يا              : انجام مى شود  
مصر به خاطر اهميتى که براى آمريکا دارند و در نتيجه همسويى استراتژيک، تسليحاتى ا از                 

. به طور قسطى مى پردازند و يا هرگز نمى پردازند         آن کشور دريافت مى کنند و پول آن را          
سود اين  . دوم از راه خريد از کشور صادر کننده سلاح و يا دلالهاى بين المللى اسلحه                 

در اين است که کشور دريافت کننده، تنها با مشکلات      ) البته اگر بتوان گفت سود    (استراتژى
 سلاحها از رده خارج شوند، اين       همچنين اگر . مرحله عملياتى کردن واردات برخورد دارد     



در مقابل،  . کشور مجبور نيست هزينه هاى صرف شده براى مراحل قبلى را تلف کند               
مهمترين ضرر اين استراتژى، وابستگى شديد کشور دريافت کننده به اراده کشورهاى صادر             

ستگى، البته کشورهاى دريافت کننده تلاش مى کنند براى روياروئى با اين واب           . کننده است 
منابع دريافت را متنوع کنند تا در صورت قطع جريان اسلحه از يک کشور، با وارد کردن                  

با اين حال، معضل وابستگى، ابعادى      . آن از کشوراى ديگر، کمبود خود را جبران کنند         
 .گسترده دارد و تنها با توسل به اين تدبير رفع نمى شود

اى چهارگانه، کشورها اغلب تلاش مى کنند       متناسب با فوايد و مضار هر يک از استراتژيه        
از اين رو پرسش مهم ديگرى      . تا در صورت امکان، ترکيبى از چند استراتژى را بکار گيرند          

با استراتژيهاى مختلف   (پيش مى آيد و آن اينکه، کدام تسليحاتى در داخل بايد توليد شود              
 سوم که با کمبود منابع،      و کداميک بايد از خارج وارد شود؟ براى کشورهاى جهان         ) توليد

در عين  . نياز شديد به خودکفايى روبرو هستند، پاسخ دقيق به اين سوال، اهميت خاصى دارد             
حال، پاسخ گويى به اين سوال، نيازمند پاسخگويى قبلى به مسائل سياسى، اقتصادى، نظامى،              

امه صادرات  تکنولوژيکى و انسانى بى شمارى است که با توجه به مأموريتهاى نظامى، برن             
نظامى، اوضاع جوى و جغرافيايى، سطح سواد و مهارتهاى فنى، توان صنعتى و توليدى و                
منابع اقتصادى کشور، و همچنين نوع تسليحات از نظر سادگى و پيچيدگى کارآيى و امکان               

درباره کشورهاى جهان سوم، تجربه     . خريد و وارد کردن آن، بايد بدانها پاسخ داده شود          
که اين کشورها در درجه اول بر توليد سلاحهاى کوچک و مهمات، و پس از آن           نشان داده   

 .به ترتيب بر توليد شناورهاى نظامى، انواع موشک و هواپيماهاى جنگنده تأکيد داشته اند
 : نمودار ذيل اين تأکيد را در چند کشور نمونه نشان مى دهد

 
جنگ 
الکترونيک

موشک هواپيماهاى 
 جنگنده

موتور 
اهواپيم

شناورها توپهاى 
سنگين و 
ضدهوائى

تانک خودروهاى 
 زرهى

سلاحهاى 
کوچک 
 مهمات

 

عربستان ×        



اسرائيل × × × × × × × × ×
 مصر ×   × × ×  × 

 ترکيه ×        

پاکستان ×    ×  × × 
 هند × × ×  × × × × ×

 )١٩٨٢(ظرفيت تطبيقى توليد دفاعى چند کشور جهان سومى
The Defense Planning in less-Industrialized countries :  مأخذ  

 بخصوص بودجه هاى دفاعى     -سرانجام تمام طرحها و برنامه هاى دفاعى بايد در قالب بودجه          
اجراى برنامه هاى دفاعى، به تأمين منابع مالى نياز دارد و بهترين برنامه              .  بيان شود  -سالانه

از اين رو، دست    . اشد، فايده اى نخواهد داشت    هم اگر پول کافى براى اجرا نداشته ب        
اندرکاران امور دفاعى نه فقط بايد طرح و برنامه دفاعى را ارائه کنند، بلکه بايد براى تأمين                  

در اين ارتباط، سياستگذاران کشور، معمولاً با دو        . نيازمنديهاى مالى آن نيز تدبيرى بينديشند     
ص منابع ميان بخشهاى نظامى و غيرنظامى، و         اول، نحوه تخصي  : مسئله اصلى روبرو هستند   

 .دوم، شيوه تقسيم منابع اختصاص يافته به بخش نظامى، در ميان نيروهاى مختلف آن
غير از وظائف دفاعى و امنيتى، دولتها وظايف اقتصادى و اجتماعى ديگرى نيز دارند، و پولى                

وه بر مخارج دفاعى بايد صرف      که به عنوان بودجه ساليانه در اختيار آنها قرار مى گيرد، علا           
يا (از اين رو دولتها با مشکل تخصيص بهينه منابع ميان امنيت و رفاه             . امور ديگرى هم بشود   

طبيعى است که هر چه پول بيشتر صرف مسائل          . روبرو هستند ) بخش نظامى و غيرنظامى   
ت و  نظامى شود، منابع مالى اختصاص يافته براى بخشهاى غيرنظامى کاهش خواهد ياف             

البته عده اى استدلال مى کنند که صرف بودجه در بخشهاى نظامى، سرانجام               . برعکس
موجب تحرک در اقتصاد غيرنظامى نيز خواهد شد، و براى شاهد مدعا کشور آمريکا را                 

 انجام شده،   ١٩٨٦ و   ١٩٨٥بر اساس برخى مطالعات که در سالهاى         . نشان مى دهند  
 درصد از   ٧٥توليدات هواپيمايى، و حدود       درصد از     ٥٠تقاضاهاى نظامى، حدود     

، در زمينه تحقيق    ١٩٨٥در سال   . دستاوردهاى مؤسسات تحقيق و توسعه را مصرف مى کند        



 درصد از هزينه هاى تحقيق و توسعه نظامى، و          ٧٠و توسعه نظامى، هزينه هاى دولت حدود        
 همچنين،  . درصد از کل هزينه تحقيق و توسعه آن کشور را دربرگرفته است              ٣١حدود  

، مصرف کننده هاى    ٤٤تقاضاهاى نظامى اين کشور براى صنايع کامپيوتر و الکترونيک          
اين آمار نشان مى دهد که تقاضاهاى نظامى و بودجه هاى تخصيص يافته براى              .بزرگى هستند 

با اين حال، اين فقط يک      . آنها، محرک پرقدرتى براى حرکت صنعت و تکنولوژى هستند         
 و تکنولوژيهايى که به سبب تقاضاى نظامى به حرکت درمى آيند،            صنايع. روى سکه است  

همچنين مخالفين اين نظريه هم     . نيستند) و بويژه غيرنظامى  (همه صنايع و تکنولوژيهاى موجود    
دليل خاص خود را دارند و به عنوان شاهد کشورهايى مانند ژاپن و آلمان را نشان مى دهند                   

اما در  .  نظامى، به رشد اقتصادى بالايى دست يافته اند        که به سبب عدم تأکيد بر هزينه هاى       
مورد کشورهاى جهان سوم، وضع بسيار وخيم تر از آن است که به استدلالهايى نظير آنچه                

کمبود شديد منابع در اين کشورها موجب شده که دقيقاً به همان            . در بالا ذکر شد نياز باشد     
ظامى بالا مى رود، درصد فقر نيز افزايش يابد          که هزينه هاى ن    -حتى به تعداد کم   -اندازه اى 

و به همين سبب، دولتمردان ناگزيرند براى تخصيص حتى کمترين ميزان از منابع به امور                 
نظامى، در مورد لزوم صرف بودجه و سودمندى نهايى آن، حداکثر وسواس و دقت را به                  

 .خرج دهند
ست اندرکاران با اين سؤال روبرو      در ارتباط با تخصيص بودجه در ميان نيروهاى نظامى، د          

هستند که سهم هر يک از نيروها و موارد هزينه از کل بودجه چقدر است و اولويت هر                    
دستکم در  (کدام از آنها نسبت به يکديگر چگونه است؟ براى پاسخ به اين پرسش، دو روش              

.  دارد وجود) آمريکا و سيستمهاى نظامى اى که بر مبناى مدل آمريکايى شکل گرفته اند             
در اين روش، براساس تقسيم بندى ساده سازمانى يا         . روش اول، روش يا مکتب سنتى است      

و با توجه به سقف قراردادى از       ) مانند شمار نيروها، سخت افزار و غيره      (دسته بندى داده ها   
، بودجه دفاعى مشخص    )و پس از کسر ساير اولويتهاى غيرنظامى و مخارج ثابت         (کل بودجه 

 جمهور، بودجه دفاعى اختصاص داده شده را به وزير دفاع اعلام کرده و او                رئيس. مى شد 
. هم به نوبه خود، در مورد سهميه هر يک از نيروها، درصد ثابتى را تعيين و ابلاغ مى کرد                  



اين سيستم، معايبى داشت از جمله اينکه هر يک از نيروها جدا از يکديگر، و بدون آنکه در                  
مى واحد نظامى هماهنگ حرکت کنند، طرحهاى عملياتى و           راستاى يک استراتژى نظا   

 .سازمانى خود را تدوين مى کردند
. نام گرفت » شيوه تفکر مديريت فعال   «براى رفع نقيصه فوق، روش ديگرى بوجود آمد که        

در اين روش، بودجه بندى بر مبناى کارکرد، مقاصد و مأموريتها انجام مى شود و هدف آن                 
استراتژى نظامى، نيروهاى نظامى و بودجه دفاعى با يکديگر          است که سياست خارجى،     

متوازن شده و نيروهاى نظامى بر حسب نيازهاى کشور و بدون توجه به سقف قراردادى                
 .بودجه گسترش يابد

هنگامى که مک نامارا پست وزارت دفاع آمريکا را برعهده گرفت، سيستمى بوجود آورد               
ى آنکه وزير دفاع تنها يک ناظر باشد، نقش تصميم           که اختيارات را متمرکز کرده، و بجا      

بدينسان، او مى توانست يک جا تصميم مربوطه را بگيرد و           . گيرنده فعالى را بازى مى کرد     
همچنين بودجه دفاعى پنج ساله اى تدوين شد که          . از چندگانگى نيروها جلوگيرى کند    

اين . ٤٥ دفاع را دربرداشت   مجموعه برنامه هاى تصويب شده تمام عناصر وابسته به وزارت          
سيستم، پس از آن تفصيل بيشترى يافت و کاملتر شد و بسيارى از کشورهاى جهان                  

که ارتشهاى خود را با هدايت و مشاوره آمريکائيها ايجاد کردند، از            ) من جمله ايران  (سومى
 ٤٦.تقليد کردند

آن با بودجه بندى    اگر سياست دفاعى را مانند يک سيستم در نظر بگيريم، فرآيند درونى              
دفاعى به پايان مى رسد و اکنون بايد ببينيم که اين سيستم، چه خروجى ها يا ستانده هايى                   

 :بر اساس اين فرض، مهمترين خروجى هاى سياست دفاعى عبارتند از. دارد
 وضعيت نيرو، شامل ساختار دفاعى و نحوه آرايش ملى و پراکندگى جغرافيايى آنها؛)١
 ، شامل اعزام نيرو به مناطق خاص؛تحرکات نظامى) ٢
 اعلام اصول و دکترينهاى نظامى؛) ٣
 . نظامى کشور در مورد مسائل جهان-اعلام مواضع سياسى) ٤

 :نتيجه گيرى



اسامى و واژه هاى مورد استفاده در هر علم، در جريان تعامل و ارتباط متقابل علمى و                    
به ويژه در حوزه    . خود را مى يابند   فرهنگى ميان علاقمندان و صاحبنظران، معناى واقعى         

علوم انسانى، اين قاعده بيشتر صدق مى کند و واژه سياست دفاعى نيز از اين قاعده مستثنى                 
هدف ما در اين مقاله، بيان واژه اى استاندارد که حدود و ثغور معلوم و قطعى داشته                 . نيست

راتژيک کشورمان را با واژه     باشد نبود، بلکه هدف اين بود که علاقمندان مسائل دفاعى است          
از اين رو، ذکر چند نکته،      . نسبتاً جديدى که از آن کمتر استفاده مى شود، بيشتر آشنا کنيم           

 :ضرورى به نظر مى رسد
همان گونه که در متن مقاله ديديم، سياست دفاعى، نامى است براى فعاليتها، طرحها و               ) الف

پس، بقول هانتينگتون،   . ور انجام مى شود   برنامه هاى گوناگونى که در سطوح عالى يک کش        
٤٧ تعريف مى شود   ]بحث[بيش از آنکه بر اساس هدف تعريف شود، براساس حوزه         «اين واژه 

در اين حوزه، طيف متنوعى از مباحث و عناوين وجود دارد که هر گروه از آنها،                   . »
هر . دمحورهاى پژوهشى مناسبى را براى بررسى سياست دفاعى کشورهاى تشکيل مى دهن            

محور پژوهشى، زاويه اى براى ورود به بحث بوده و پنجره اى است که مى توان از طريق آن                   
در عين حال، مجموعه آنها، براى ايجاد يک         . به مسائل سياست دفاعى کشورها نگريست     

اگر بخواهيم، عناوين پيش گفته . چارچوب تحليلى در اين حوزه، مصالح لازم را فراهم مى کند         
 :ا کنار هم جمع کنيم حداق به فهرست ذيل مى رسيمرا در يک ج

 :اهداف ملى قابل دسترس با استفاده از نيروى نظامى) ١
 هدفهاى ايجابى: الف
 )دفع تهديد(هدفهاى سلبى: ب
 هدفهاى داخلى: ج
 هدفهاى خارجى: د

 ميزان اهميت اهداف نسبت به يکديگر: هـ
 :کارکردهاى نيروى نظامى) ٢
 ىکارکردهاى داخل: الف



 کارکردهاى خارجى: ب
 کارکردهاى زمان صلح: ج
 کارکردهاى جنگى: د
 :دکترينهاى نظامى) ٣
 ماهيت دکترين: الف
 ريشه ها و سرچشمه ها: ب
 کارکردها: ج
 : فرآيند و نحوه تصميم گيرى دفاعى) ٤
 سيستمهاى توتاليتر شرقى: الف
 سيستمهاى دموکراسى غربى: ب
 سيستمهاى مختلف جهان سومى: ج
 قش عوامل غيررسمىن: د
 ):در مورد کاربرد نيرو(استراتژى نظامى) ٥
 کلاسيک: الف
 هسته اى: ب
 نامنظم: ج
 دفاعى: د

 هجومى: هـ
 بازدارندگى: و
 :ترکيب نيرو) ٦
 ترکيب سنتى: الف
 ترکيب مدرن: ب
 مونيزم استراتژيک: ج
 پلوراليزم استراتژيک: د



 هـ ترکيب تسليحات
 :تأمين تسليحاتبرنامه هاى دفاعى و سياست ) ٧
 سياست خودکفائى: الف
 برنامه هاى توليد مشترک: ب
 توليد تحت ليسانس: ج
 واردات نظامى: د
 :سياست پرسنلى) ٨
 روشهاى مختلف تأمين نيروهاى انسانى: الف
 کانالهاى مختلف تأمين نيروى انسانى: ب
 ...)پرداخت، آموزش(مسائل پرسنلى نيروها: ج
 :سياست سازمانى) ٩
 ترل و فرماندهىکن: الف
 سازمانهاى کنترل نظاميان و سياست دفاعى : ب
 : روابط نظامى خارجى) ١٠
 موضع گيريها: الف
 پيمانها و اتحاديه ها: ب
 رقابتها: ج
 : لشکرى-روابط کشورى) ١١
 مدل دموکراسى غربى: الف
 مدل نفوذ توتاليتر: ب
 دولت نظامى: ج
 :بودجه نظامى) ١٢
 ى دفاعىفرآيندهاى بودجه بند: الف
 نسبت بودجه هاى دفاعى يا غيرنظامى: ب



 :وضعيت نيرو) ١٣
 استعداد: الف
 آرايش: ب
 :برنامه دفاع غيرنظامى) ١٤
 استراتژى تخليه: الف
 استراتژى پناهگاه سازى: ب

) حداق به شرحى که در بحث سياستگذارى آمد       (در بررسى هر محور، فاکتورهاى متعددى نيز      
معادلات قدرت، موانع   (محيط بين المللى  :  مهمترين آنها عبارتند از    بايد لحاظ شود که بطور کلى     

عوامل جغرافيايى، سياسى، اقتصادى، تکنولوژيک،      (مراجع تهديد، و محيط داخلى     ) و رقبا 
 ).فرهنگى

هدف ما از ارائه روندى خطى در مورد سياستگذارى دفاعى، تلاش براى ساده سازى               ) ب
گون سياست دفاعى و عوامل مؤثر بر آنها، و در نتيجه،           روابط ميان اجزاء و جنبه هاى گونا      

مدلها اغلب تمام واقعيات مربوط به يک پديده را نشان نمى           . ارائه مدلى براى درک بهتر است     
دهند، بلکه طرحهاى سازمان دهنده اى هستند، که ضمن گزينش نکات برجسته و قابل                

با توجه  . بقيه را به عمد ناديده مى گيرند      ارزيابى پديده ها و برقرارى رابطه فرضى ميان آنها،          
به اين واقعيت، مدلى را که ما از فرآيند سياستگذارى دفاعى ارائه کرديم، شکلى را به خود                 

 :مى گيرد که در صفحه بعد نمودار آن ترسيم شده است
هر يک از مراحل    : نيز ارتباط دارد اين است که     » ب«نکته آخر که تا اندازه اى با بند       ) ج
در موارد بسيار،   . ين سياست دفاعى کشورها، خود معلول علل و عوامل مختلفى است           تدو

تأثير اين عوامل به اندازه اى است که مى توان گفت تصميمات و اقدامهاى مربوط به آن                   
. مرحله، بيش از آنکه برآيند مراحل قبل از خود باشد، توسط همين عوامل شکل گرفته است               

طى ميان اين مراحل، در مورد همه کشورها بسادگى ممکن نيست و            از اين رو، ايجاد رابطه خ     
گاه آنها تا اندازه زيادى از هم مستقل هستند و مى توانند بدون آنکه در مراحل پيش از خود                   

آنچه را که بعضى از     . تأثير جدى گذارند، خود به گونه نسبتاً مستقلى توسعه و تغيير يابند            



ارجى و سياست دفاعى مى خوانند، در واقع بيشتر، عدم          محققان، عدم تعادل ميان سياست خ     
اين نوشتار را با ذکر تحليلى از       . تعادل و هماهنگى ميان اجزاء مخلتف سياست دفاعى است         

او ضمن ذکر سياست نظامى فرانسه در دهه هاى         . هانتيگتون در همين مورد به پايان مى بريم       
مدت کوتاهى پس از جنگ     «:مى گويد  به عنوان نمونه روشن اين عدم تعادل         ١٩٢٠ و   ٣٠

جهانى اول، فرانسه با دول جديد اروپاى شرقى اتحاديه هايى را امضاء کرد که متضمن کمک                
براى اجراى اين تعهد، فرانسه بايد توانايى انجام تهاجم يا تهديد به            . فرانسه به آنها در جنگ بود     

نسه بايد ارتشى حرفه اى و متحرک       از اين رو، کشور فرا    . تهاجم عليه آلمان را فراهم مى کرد      
با وجود اين، سياست    . ايجاد مى کرد که توانايى انجام سريع چنين مأموريتى را داشته باشد            

بلکه بر عکس، سياست نظامى آن، تجربه       . نظامى فرانسه، پاسخگوى اين نياز خارجى نبود      
منعکس مى  جنگ جهانى اول و آراء و ايدئولوژى گروههاى فعال در سياست داخلى را                

همچنين اين  . نهاد نظامى فرانسه متقاعد شده بود که دفاع نسبت به حمله مزيت دارد             . کرد
تفکر رايج بود که جامعه دموکراتيک، با ايجاد يک اليت نظامى حرفه اى، ناسازگار                 
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47) Hantington Art. Cit, P. 319. 

48) Hantington, Two worlds of Military policy, in:Comparative Defen

se Policy, P. 112. 


	ÓíÇÓÊ ÏÝÇÚí: �ÇÑ�æÈí ÈÑÇí ÊÍáíá
	ÍÓíä ÍÓíäí ÌíÑÏåí
	�Ñæå ãØÇáÚÇÊ Ìä�
	ãÞÏãå
	1\) ÊÚÏÇÏ äíÑæåÇ
	Âä�å �ÝÊå ÔÏ¡ ÊæÕíÝí ÇíÓÊÇ æ Êß È�
	1\) äÞÔ åÇ æ ßÇÑßÑÏåÇí ãÎÊáÝ äíÑæ�

	1\) ÚÇãá �ÔÊíÈÇä ãÐÇßÑÇÊ
	
	ãæÔß
	ÔäÇæÑåÇ
	ÊÇäß








